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  در توصیف ماهیت معرفت صوفیانه بودن صوفیان واصل  سان آینه اهمیت

  نامولا ثارآبا تکیه بر 

  

  *اختیار بخشی

  چکیده

و صـوفیان واصـل و    اولیاءااللهسان بودن  بررسی موضوع آینه تحلیلی به با روش توصیفی ،در این مقاله

شده   در توصیف ماهیت معرفت صوفیانه در آثار مولانا و متون صوفیانۀ دیگر پرداخته آینه عنصر اهمیت

سان شـدن صـوفی واصـل و حصـول معرفـت       ی آن در آینهنور االله و تجل اهمیت، متن مقاله. در است

 ـ اسـتعاره یـا رمـز وجودشـناختی     عنوان بهدر متون صوفیانه  آینه عنصر ؛بررسی شده است صوفیانه  ـ

وابسته و همبستۀ عنصر بنیادین نور در الگـوي   عنوان جایگاه این عنصر به و تلقی شده شناختی معرفت

سـان   فناي صوفیانه و ارتباط آن بـا آینـه   .شده است  تبیین »شهود ـ آینه ـ تجلی ـ مانع ـنور« ساختاري

صیقل کردن آینۀ وجود براي حصول بصیرت و معرفت صوفیانه و ماهیت و سرشت ، صوفی واصلشدن 

از موضوعات دیگري است که در این مقالـه بـه توصـیف    انعکاسی بصیرت و معرفت صوفیانه  ـ تابشی

توانـد ماهیـت    دهد که هیچ عنصري مثـل آینـه نمـی    نتیجۀ تحقیق نشان می .شده است  پرداخته ها آن

 انعکاسـی بصـیرت و معرفـت صـوفیانه را     ـ و صوفیان واصل و ماهیت نوري و تابشی اولیاءااللهوجودي 

 تجلی نور االله بر وجود صوفی حقیقینور االله عامل اصلی معرفت صوفیانه است و بازنمایی کند.  توأمان

او و حصـول فراسـت و بصـیرت و     کل ساحات وجودي سان شدن فناء فی االله و آینه سبب، از یک سو

شود و از سوي دیگر تابش و انعکاس نور االله از وجود  صوفیانه می ناب شهود صوفیانه یا همان معرفت

   شود. می ها در آن به دیگران سبب حصول معرفت صوفیانه صوفی واصل

   .نور االله، مولانا، شناسی تصوف معرفت، آینه :ها دواژهیلک
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  مقدمه .1

، وجـوه  اسـت کـه   پیچیده و عمیق، اي گسترده پدیده، مهم انسانی مقولۀ عنوان بهعرفان 

، شـناختی  روان، شـناختی  معرفت، شناختی هاي مختلف هستی ها و ساحت  �یه، ها مؤلفه

تـرین و   اصـلی  ،شناختی عرفان شناختی و... دارد. وجه و مؤلفۀ معرفتی و معرفت جامعه

). از منظـر  13: 1389، نیکـویی و بخشـی   :ترین جنبـه و مؤلفـۀ آن اسـت (نـک     اساسی

ایـن اسـت کـه خـداي     ، حیاتی استاساسی و و  مهم ،آنچه در تصوف، شناسی معرفت

ماننـد حـدیث فراسـت    ، ) و احادیث نبـوي 35: نص قرآن (نور مطابق آنچه در، صوفی

تـرین معرفـت    تـرین و نـاب   است و آنچه سبب اصـیل » نور«،  مؤمن به آن تصریح شده

گونه که  تجلی/ تجلیات همین نور االله است. این تجلی/ تجلیات همان، شود صوفیانه می

، شـناختی  ع�وه بر اینکه از دیـدگاه هسـتی  ، دش  له به تفصیل بررسی خواهیمدر این مقا

سـان   شناختی و نورانیت و آینه روان ـ هاي وجودي سبب تبدیل حواس و تمامی ساحت

بصـیرت و  ، شـناختی نیـز سـبب فراسـت     از منظر معرفت، شود شدن صوفی حقیقی می

دهـد کـه    واسطه به صوفی می بی نامکرر و، تازه، شود و معرفتی ناب شهود صوفیانه می

  سان دارد. انعکاسی و آینه ـ ماهیت و سرشتی اساساً تابشی

  تحقیق ه و ضرورتپیشین .1ـ1

؛ بـراي  ده اسـت ش ـ  انجـام  متعـددي تحقیقات  ،موضوع مقالۀ حاضر دربارۀ پیش از این

آینه را نمادي براي  ،)1386، (روشن» نماد آیینه در اندیشۀ مولوي«مقالۀ  ۀنویسند ،نمونه

بـا منظـري   ، و در قسـمتی از ایـن مقالـه    ده اسـت قلمداد کـر بیان معنی در آثار مولوي 

رهایی از گناه و رسیدن ایشـان بـه درجـۀ مخلصَـی     ، االله به آیینگی اولیاء، شناختی هستی

، (مشـرف » آینـه و چنـگ در زبـان مولـوي    «مقالـۀ   ۀنویسند. ده استاشارۀ کوتاهی کر

و بـه بررسـی    ته استعالم دانس دار در تمام ادبیات آینه را از نمادهاي ریشه، نیز) 1383

نمـایی (انعکـاس حقـایق جهـان خـارج در       آینه از منظر عرفان مولوي از دو جنبۀ واقع

(انعکاس صور غیبی در قلـب انسـان    نمایی قلب انسان کامل) و فراواقع یا ارفوجود ع

و جـامع  » آینۀ کلی«و معتقد است که در قلب و وجود انسان کامل که ته پرداخ عارف)



 
 
 

         

 سان بودن صوفیان واصل اهمیت آینه              

 در توصیف ماهیت معرفت صوفیانه...         29  

 
 ).102ـ ـ100: همان نک:شوند ( این دو جنبه با هم جمع می، اسماء و صفات الهی است

» آیینۀ حضور تجلیگاه خداوند از دیدگاه مو�نا (با تکیـه بـر مثنـوي معنـوي)    «مقالۀ در 

بـر دل انسـان عـارف    ، از اشعار مولـوي با آوردن شواهدي نویسنده  )1381، (باباسا�ر

را آیینـۀ   عارف کامـل مولوي که جسم و کل وجود  نظر صریح خ�فبرو ده تمرکز کر

دل  فقـط ، پرداخـت   بـه آن خـواهیم   و در مقالۀ حاضر با ذکر شواهد ،ده استحق شمر

، )553: ذات باري تعالی (همان حقیقی آینۀ دل را تجلیگاهوي شمارد.  را آینه می عارف

 همچنین. شمارد می )561: گاه حق (همان ) و منظر و جلوه559: آیینۀ دیدار حق (همان

دل ، عارف معرفتو معتقد است که ابزار شمارد  دل عارف را نور خدا می تابنده از نور

. )556: (همـان منظر و آیینۀ دیدار حق نیـز اسـت   ، نور خداست آن اوست و چون نورِ

(حمزئیـان و   »القضات همدانی و مولـوي  آینه در آثار عینبررسی تطبیقی کاربرد «مقالۀ 

) که در آن نویسندگان معتقدند که آینه در متون منظوم و منثـور عرفـاي   1395، خادمی

لۀ مهم وحدت وجود به کار تجلی و ظهور حضرت حق و توضیح مسئ اس�م براي بیان

القضـات در سـه    و عـین  اند که کاربرد آینه را در آثـار مولـوي   ها کوشیده . آنته استرف

شناسـی عرفـانی بررسـی و     شناسی عرفانی و انسـان  جهان، بخش وجودشناسی عرفانی

مسـائل   بـه بررسـی  ، شـان  هاي مختلف مقالـه  در بخش) و 43: همان نک:( تحلیل کنند

، )58: (همـان » دهندۀ وحـدت  آینه نشان«، )55: (همان» آینه نماد دل آدمی«مهمی چون 

: (همـان » اي بـراي خودشناسـی   آینه وسیله«، )60: (همان» تجلی حقآینه نمادي براي «

انسـان  «) و 66: (همـان » تشبیه پیر به آینه«، )66ـ65: (همان» مؤمنان آینۀ یکدیگر«، )65

تجلـی آینـه در ادبیـات    «مقالـۀ   انـد.  ) پرداختـه 70: (همـان » ج�یافتـه  ۀرسیده آین به فنا

از جنبـۀ  به بررسی نماد آینه  ده استکوشی در آن نویسنده که )1389، (سرامی» عرفانی

او معتقد است که  بپردازد.در آثار صوفیان مشهور از جمله مولوي شناسی عرفانی  جهان

هیچ چیـز جـز آیینـۀ    ، جهان در تمامی تجلیات پیدا و پنهان خود، از نگاه عارفان بزرگ

رات آن در مثنـوي  آینـه و اشـا  «مقالـۀ  نویسندگان  ).33: بود (همان تواند نمی تعالی حق

دهـاي بسـیار مهـم در    از نما معتقدنـد کـه   )1394، زاده (حیدري و خالق» معنوي مو�نا
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نماد ، گاه اسرار الهی تجلی» آینه«است. در حقیقت » آینه« ۀهاي مو�نا واژ اشعار و نوشته

اي از  مؤمن است که همه در پـرده انسان رازهاي آشکار و پنهان و ، صداقت، صافی، دل

   .نماید انگیز عرفانی رخ می شگفت لئمسا

تـوان بـه ایـن     مـی ، انـد  و دفاع شده هآینه در عرفان نوشت هایی که دربارۀ نامه از پایان

 )1379 ،کارگریـان ( رنگ و نور در مثنوي مولـوي ، آینهنامۀ  پایاندر : ها اشاره کرد نمونه

 دهاکتفا ش معنوي مثنويدر  به ذکر مصادیق و شواهد استفادۀ مولوي از عنصر آینه قطف

نامـۀ   پایان .ده استنش  شناسی به آن پرداخته شناسی و معرفت و از جنبۀ فلسفی و هستی

فارسی (تـا قـرن    ین آثار عرفانی ادبیاتتر مهماي عنصر نور در مثنوي و  بررسی مقایسه

در ، 1390در سـال  ، از نگارندۀ مقالۀ حاضر کـه در مقطـع دکتـري    نهم هجري قمري)

و نیز با رویکـرد   نامه با منظر ساختارگرایانه . در این پایانده استگی�ن دفاع شدانشگاه 

و از   به عنصر بنیادین نور در عرفان اسـ�می پرداختـه   شناختی شناختی و معرفت هستی

بخشـی از  ، جا که عنصر آینه یکـی از عناصـر وابسـته و همبسـتۀ عنصـر نـور اسـت       آن

    م.ا اص دادهنامه را به این عنصر مهم اختص پایان

این کتـاب  » رمز«) که در فصل 1389، (فو�دي زبان عرفانکتاب ارزشمند  نویسندۀ

 ده اسـت کوشی، تهگرف »رمز استعاري«به بررسی عنصر آینه پرداخته و ضمن آنکه آن را 

ماهیت این رمز را در زبان عرفانی تبیـین و  ، هاي متعددي از آثار صوفیانه با ذکر مثال که

محقق و م)، 2003ـ1922( 1ملیش يمار آنه). 436ـ434و  431: همان نک:تشریح کند (

ها و مقا�تش، بدون اینکه براي آینه  ، از محققانی است که در کتابشناس آلمانی مولوي

ل شود و بـراي آن  ئشناسی عرفان مولوي قا در آثار مولوي جایگاهی بنیادین در معرفت

عنوانی جداگانه باز کند، ع�قۀ مولوي را به این عنصر از جهت توصیف قلب صـافی و  

منظر معشوق حقیقی و توصیف و تبیین ماهیت ولی خدا و پیـر   عنوان بهصیقلی عاشق 

چیتیـک و   ؛443: 1367شـیمل،   نـک: ( ده اسـت وار تبیـین کـر   اشارهصورت  به حقیقی

شـناس آمریکـایی    ، محقـق و تصـوف  2همچین ویلیـام چیتیـک  ). 34: 1383ران، همکا

تـه  به توصیف و تشریح ابیات مولـوي دربـارۀ آینـه پرداخ    ،مجملصورت  به ،م)1943(
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شمارد. در نظر او، مرکز غایی هستی و آگاهی انسان،  . او آینه را نماد دل انسان میاست

  آگـاه اسـت، دل نامیـده   کـه خـدا از آن    چنـان  ،ي انسان»معنا«ترین واقعیت او و  باطنی

از وجود خدا در مرکـز   داست، ولی تنها پیامبران و اولیاشود. دل، انسان همیشه با خ می

). در 49ـ46: 1383، ؛ چیتیک302: 1383ران، چیتیک و همکا نک:ند (ا هستی خود آگاه

 سـان بـودن   به موضـوع ایـن مقالـه یعنـی آینـه      برده هاي نام از مقا�ت و کتاب یک هیچ

اهیت معرفـت صـوفیانۀ حقیقـی،    االله و صوفیان واصل و اهمیت آن در توصیف مءاولیا

ایم، از جمله ماهیت  از منظر خاصی که ما در این مقاله به موضوع نگاه کرده خصوص به

  پرداخته بصیرت و معرفت صوفیانه ـ انعکاسی تابشیمبتنی بر تجلی و سرشت نوري و 

سـان بـودن    کـرد، آینـه    تفصیل تشـریح خـواهیم   گونه که در ادامه به  . همانده استنش

معرفـت صـوفیانه، از    ـ انعکاسـی  تابشـی هاي نورانی، در توصیف و تبیین ماهیت  انسان

شناسی عرفان اس�می اهمیت بنیادین دارد، ضـرورت انجـام ایـن تحقیـق      منظر معرفت

  شود.  مشخص می

  له و فرضیۀ تحقیق. بیان موضوع، مبانی نظري، مسئ2ـ1

 سـخن  هنگـام  ه، درشد  اشاره آن به یا نوشته معرفت عرفانی دربارۀ هک آثاري اغلب در

 و شفک«، »قلبی معرفت« چون اي لیشهک قالبی و اصط�حی نظام ، ازآن تیماه از گفتن 

ده ش  ، استفاده...و» مشاهده و اشفهکم«، »نفس تهذیب و تصفیه«، »باطن صفاي«، »شهود

 اصـط�ح، معرفـت   در و اسـت  شـناخت  معنی به معرفت یا عرفان« براي نمونه،؛ است

 اي طریقـه « یا) 9: 1383انصاري، » (شود حاصل شهود و شفک طریق از هک است قلبی

 هک ـاسـتد�ل، بل  و عقل به حقیقت، نه و انسان پیوند و جهان حقایق شفک در هک است

 بـر « یا) 33: 1370 یثربی،...» (دارد هـیکت حقیقت با ادـاتح و وصول و اشراق و ذوق به

 تصـفیۀ  و بـاطن  صـفاي  و عشـق  با تنها حقیقت به ، رسیدن)تصوف( تبکم این مبناي

 یـا ) 272: 1386دادبـه،  » (برند نمی مقصود به ره استد�ل و عقل زیرا ؛است میسر نفس

 شـف ک و معرفـت  منبع عنوان بهعقل،  و حس وراي طریق معنی به را شهود صوفیان«...

 قابل عادي منطق طریق از و ندارد  انکام همگان براي طریق این. نندک می تلقی حقیقت



  
 

 

 مطالعات عرفانی 

 ویکمشماره سی 
 32          99 بهار و تابستان 

 
ي کلی با طرز بیان قالبی و ها نگاه گونه این ).142: 1380شریعتمداري، » (نیست توضیح

 کم ـکصـوفیانه،   بصـیرت  و شهود و شفک عناصر و عرفانی تجربۀ مقولۀ به اي کلیشه

  .ندک نمی ماهیت معرفت صوفیانه كدر به چندانی

 و معرفت عرفـانی  شهود و شفکماهیت  دربارۀ آثار این اغلب دراز منظري دیگر، 

ناپـذیري   ناپذیري و ترجمـه  ، توصیف4يناپذیر توضیح، 3ناپذیري بیان هاي مقوله به بیشتر

 ـ( اند ردهک یدکتأ هاي عرفانی تجربه : 1370یثربـی،   ؛189ـ ـ175: 1377پراودفـوت،  : کن

 ویلیـام  هـاي نظر نقل: 433: 1389توکلی،  ؛388ـ382: 1379فعالی،  ؛222 و 133ـ132

. اف. سـی  و 8یکسـوزو  تیتـارو  سـو دایست، 7رودلـف اُتـو  ، 6استیس ترنس ، والتر5جیمز

لـی   ویـن  نظـر  بـراي  نیـز  و عرفـانی  تجـارب  كمشـتر  هـاي  ویژگـی  دربـارۀ  9دیویس

 ـنظر از گیري بهره با» ناپذیري توصیف  نسبت« دربارۀ 10پراودفوت  زبـانی  هـاي  بـازي « ۀی

 فصـل  تـرین  مفصـل  در فـو�دي  علیرضـا ). 404ـ403: 1379فعالی،  :کن» ویتگنشتاین

 دیـدگاهی  با را عرفانی تجربۀ ناپذیري بیان ابعاد، »زبان در عرفان« یعنی ،عرفان زبان تابک

 و اسـتیس  ،11ویتگنشتاین چون نظرانی صاحب نظرهاي از گیري بهره با و انتقاديـ  تحلیلی

 رک ـذ شـایان  مهـم  بعـد  البته ).192ـ79: 1389( ده استرک  تبیین مسلمان بزرگ عرفاي

 حقانیـت  هک ـ اسـت  (نظم و نثر) فراوان صوفیانۀ آثار ناپذیرارکان وجود ،قضیه این دیگر

 ناپـذیري  توضـیح  و ناپـذیري  ترجمهناپذیري،   ، توصیفناپذیري بیان به مربوط هاي بحث

م) 1967ـ ـ1866س (والتر ترنس استی .برد می سؤال زیر جدي طور به را عرفانی تجارب

تواند منظور خود را به  چرا عارف نمی: «ده استنماي مهم انگشت نها براي این متناقض

اش را توصـیف کنـد، پـس چگونـه بـا ب�غـت و        تواند تجربـه  زبان بیاورد؟ و اگر نمی

در ل ). شـیم 290: 1367(اسـتیس،  » دهد تر در باب آن داد سخن می ط�قت هرچه تمام

 را ذوحـدین  معمـاي  غیرمسلمان، این حتی و مسلمان عارفان همۀ«نویسد:  این باب می

 خداوند با گفتن سخن راه خاموشی، تنها هک اند گفته بارها هک عارفانی آن: اند ردهک تجربه

 بـه  عارفانـه  مباحـث  پیرامون را منثور و منظوم آثار ترین پرحجم هک ندا آنان است، دقیقاً

ي مـدعا  ایـن  بر شاهدي مو�نا منظوم آثار .)74: 1367، (شیمل» اند شیدهک تحریر رشتۀ
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 بیـت  40000 بـا  شمس دیوان و بیت 25700 با اي ، منظومهمعنوي مثنوي: ستشیمل ا

این در حالی است که  ).نصر حسن دیس از نقل به 46: 1383ران، همکا و کچیتینک. (

علـت   ، یا بهخود عرفانی هاي دریافت و تجارب ناپذیري بیان از بارها، مثنويمولوي در 

 اشـعارش  عـام  مخاطبان فهم قصور و ژفهمیک دلیل بهخود زبان یا  محدودیت یا قصور

محابا، جوشـان و   ـ کتمان، یعنی بیان بی بیان 13علت این پارادوکس 12.ده استرک  وهکش

است » پارادوکس تشبیه و تنزیه امر قدسی«فراوان در عین کتمان و دعوت به خاموشی، 

ایـم   آن بـوده  ). در مقالۀ حاضر بر435ـ434: 1389توکلی،  نک:(براي شرح و توضیح، 

ي معرفـت  ــ بصـر   که در میان انبوه ابیات و سخنان صوفیانی مثل مولوي، ماهیت نوري

و کـافی   دهقدر کافی روشـن ش ـ  و سازوکار تحقق تجربۀ صوفیانه بهصوفیانه و مراحل 

هـایی قابـل توصـیف و تبیـین، مثـل الگـوي        هـا و مقولـه   ها را تحت مؤلفه است که آن

بنـدي و   پرداخـت، صـورت    ـ شهود که به آن خـواهیم  آینه ـ تجلی ـ مانعساختاري نورـ 

  تحلیل علمی کنیم. 

 تجربۀ صوفیانه مطرح اسـت، ایـن اسـت کـه    موضوع مهم دیگري که در بحث بیان 

ناپـذیري تجربـۀ مکاشـفه و     ناپـذیري و توصـیف   تجربه، بـه بیـان    عرفاي مسلمان که به

اند، ناگزیر تجربۀ صوفیانۀ خود را با نمادپردازي  برده  مشاهدۀ حقیقت مطلق و غایی پی

زیـرا زبـان   انـد؛   و رمزپردازي و با رمزها/ نمادهایی چون آینـه تبیـین و تشـریح کـرده    

متعارف روزمره از عهدۀ بیان ماهیت بسیار مهم حقیقت مطلق که در عـالم غیـب و در   

تواند بربیاید. بنابراین معـانی عـالم قدسـی از     وراي جهان مادي و محسوس است، نمی

آیند و نمادها، نمایندۀ آن معانی روحانی، معنـوي   طریق نماد در قالب صور حسی درمی

). موضوع بسیار مهم دیگر ارتباط یـا بهتـر   158: 1388نزهت،  :نکشوند ( و متعالی می

همانی نمادهاي خاص صوفیان، ماننـد آینـه، بـا تجربیـات خـاص عرفـانی        بگوییم این

در نظر او، رابطۀ نمـاد صـوفیانه بـا     کارساز است. 14پل نویاست؛ در این باره، نظر ها آن

ـــ  تخیـل خــ�ق و هنــري اي مصـنوعی و خیــالی بــر اســاس   تجربـۀ صــوفیانه، رابطــه 

شناختی، پدیداري، ذاتـی و بنیـادي    اي حقیقی، هستی شناختی نیست، بلکه رابطه زیبایی
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ـ معرفتی دارد و نمادهاي صوفیانه محصول تجارب صـوفیانه   است که سرشتی وجودي

در حقیقت نماد، در همان فعـل کـه   «ها هستند:  ها و عین آن شدۀ آن بلکه صورت زبانی

آید؛ یا بهتـر بگـوییم، تجربـه بـه شـکل نمـاد        آورد، به وجود می جود میتجربه را به و

). وقتـی سـخن از   268: 1373(نویـا،  » آید نماد به شکل میصورت  بهیابد و  زندگی می

شـود.   ناخواه جنبـۀ خیـال و تشـابه و تشـبیه بـه ذهـن متبـادر مـی         گویم، خواه نماد می

وفیان بـا امـر قدسـی و حقیقـت     زیرساخت هر نمادي، تشبیه/ استعاره است و چون ص

کار دارند که به دور از خیال و تخیل و تخییل است، بـا توجـه بـه اینکـه     سرو 15محض

اساس نگرش صوفیانه بر تنزیه است و هیچ تصویر خیالی، حقیقـت محـض معنـوي و    

ناچار از این رمزها  کند، صوفیانی مثل مولوي به غیبی را آنچنان که هست، بازنمایی نمی

  اند.   برده  تبیین حقایق غیبی و تقریب آن به ذهن مخاطبان بهرهبراي 

شد، مسائل اصلی تحقیق حاضر از این قرار است: با توجـه بـه     بر اساس آنچه گفته

شـناختی نـوراالله کـه تجلـی آن، سـبب نورانیـت و        ـ معرفت شناختی کارکردهاي هستی

تـوان بـه    ود، آیـا مـی  ش ـ سان شدن صوفی واصل و تحقق معرفت ناب صوفیانه می آینه

قبـول بـراي تبیـین ماهیـت معرفـت صـوفیانه         تعریف یا حداقل توصیفی جامع و قابل

خصوص دربارۀ  بهرسید؟ در این مقاله فرض بر این است که توصیفات فراوان مولوي، 

توانـد راهـی    هـا، مـی   هاي معنایی آن ها و همبسته عناصر مهمی مثل نور و آینه و وابسته

معرفتـی کـه بـر اسـاس آثـار مولـوي،        ماهیت معرفت صوفیانه باز کنـد؛ اخت براي شن

  دارد. ـ انعکاسی تابشیـ  سرشت و ماهیتی اساساً مبتنی بر تجلی و نوري

پـیش از   شناسی و رویکرد تحقیق حاضـر بایـد خاطرنشـان کنـیم کـه      روش دربارۀ

روشـن   شناسـی مطالعـات عرفـانی اهمیـت دارد،     محققان این نکتۀ مهم را که در روش

پـذیر نیسـت و در    شناختی تبیـین  تصوف جز در چهارچوب نگاه معرفت«اند که  ساخته

دیدگاه مو�نا، تصوف نگاه و ماهیتی اساساً معرفتی دارد که معیار در آن، برخ�ف نگـاه  

هـاي آن در تصـوف، معرفتـی اسـت و      هنري، حقیقت است نه زیبایی و زبان و گـزاره 

» صدق هنري، بلکه بیرونی و منطقـی اسـت  و از سنخ  ها، نه درونی م�ك صدق در آن
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بـه عناصـري   مقالـه  نگاه ما در این رو  ازاین ).77: 1398یاري اسکندري،  (سیف و ولی

عناصر  این شناختی بر اساس تبیین ماهیت زیبایی، ادبی ـ ی هنري، نگاهنور و آینهچون 

حقیقـت معرفـت صـوفیانه را    وشـد  ک ه مـی کاست  شناختی معرفته نگاهی کبل، نیست

بصـري معرفـت    ـ رؤیتی هاي ها و زمینه مایه بنآنچنان که هست، بررسی و تبیین کند و 

هـاي   یـه بـر دریافـت   کبـا ت آثـار مولـوي و متـون صـوفیانۀ دیگـر،       منظررا از  صوفیانه

 در به بیـان دیگـر  ؛ ندکاندازها بررسی  شناختی حاصل از دانش نورشناسی و چشم نشانه

استعاري، تمثیلی، نمادین،  زبانی نظام در را آینه عنصر جایگاه که نداریم قصد هلمقا این

، شـناختی  زیبایی ساختار دیدگاه از بزرگ عارفان دیگر و مولوي فضاسازانۀ و تصویري

(بـراي   ده اسـت ، این کار پیش از این انجام شکنیم بررسی ادبیـ  هنري و تخیل خ�ق

کـه   »شهود ـ آینه ـنور« ساختاري عرفانی الگوي پایۀ بر ، بلکه)1386روشن،  نک:نمونه 

 کمتـر  هـاي  جنبـه بـه   این عناصر مهـم شناسی  نشانه با داریم قصدکرد،   تشریح خواهیم

، صـوفیانه  شـهود  و مکاشفهفراست، بصیرت،  چون عناصري شناختی معرفت شدۀ تبیین

 تأثیر و عارف سان آینه وجود و حقنور  سان آینهسرشت  مثل هایی جنبه و تجلی عنصر

 و) معرفتـی  جنبـۀ ( صـوفیانه  معرفـت  و دریافـت  و درك بـر  شـناختی وجود جنبۀ این

 سـازوکار  نیز و صوفیانه حاصل از تجلی آن معرفتو  االله نور ـ انعکاسی تابشی سرشت

 جایگـاه  و فراست، بصـیرت و شـهود صـوفیانه    مانند عناصر مهمیمبتنی بر نورشناسی 

. هدف ما از این پژوهش، توصیف و بپردازیم مولوي معرفتی نظام درنور  بنیادي عنصر

هایی است که با تجلی نـور االله   آن جنبه ویژه یت و کارکرد معرفت صوفیانه، بهتبیین ماه

ایـن نـوع نگـاه غیـر     شـود.   سان صوفی واصل و انعکاس آن حاصـل مـی   بر وجود آینه

» خ�ق تخیل«و » خیال«با توجه به عدم محوریت عنصر  صوفیانهشناسانه به آثار  زیبایی

» شهود«، »شفک«، »تجلی«، »تحقق«، »صیرورت«آثار صوفیانه و محوریت  تصوف و در

 بـه  توجـه  بـا موجه است.  ها در آن »هاي وجودي، شهودي، ذوقی و حضوري تجربه«و 

 و شـهود  تبیـین  در) اسک ـانع ـ ـ تابش( آینهبنیادي  ارۀاستع نور (نور االله) بودن محوري

 نظریۀ« ویژه به ،انـعرف زبان به مربوط گرایانۀ لکش نظریۀ به است �زم عرفانی، بصیرت
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 راه از ، تنهـا »نـور « همچـون  الهـی  اوصـاف  حقیقت فهم» (شهودي توجیه« و» تشبیهی

 در» تمثیـل  و رمـز « مقولـۀ  و) شـف ک و مراقبه، حضـور، ذوق  راه از و شهودي معرفت

») اسـتعاري  زبـان « همـان  یا استعاره و مجاز ساخت و اتکمحا زمینۀ( آینه عنصر زمینۀ

 ـ( نـیم ک  اشـاره  آن» بـودن  پدیـداري « و» بودن  فراروانی« مشخصۀمحوریت  با البته : کن

مهم ضروري بـه   این نکتۀ رکذ اینجا در). 447ـ434 و 111، 105ـ104: 1389، فو�دي

 شـناختی و  شـناختی، هسـتی  پدیدار بیشـتر  عرفـان  زبان در خیال صوررسد که  نظر می

صـیرت صـوفیانه   ب هاي صوفیانه مانند تجلی نور االله و تجربه بر مبتنی و تیشناخ فراروان

رفـان اسـت؛   شـناختی ع  حاصـل از آن، یـا همـان جنبـۀ مهـم معرفـت       عرفانی یا بینش

، تخیـل،  پنـدار بـر   مبتنی و شناسی زیبایی یۀپا ادبیات، بر زبان در که صور خیال درحالی

 همـان  بـه  هانصـوفی  آثار در خیال صور به نباید رو این از. است خ�قیت و تخیل خ�ق

 و شـاعران  لـف کمت و فنـی  نثرهـاي  یـا  غزلیـات  یـا  قصاید در هک شود  نگریسته دیدي

 بـر  شـهود  هرچند). 37: 1391، پورنامداریان: کن( شود می  دیده غیرصوفی نویسندگان

مقالـه،    ایـن  در ، امـا (شهود هنـري)  است مطرح نیز هنر شناختی، در زیبایی دیدگاه پایۀ

شـناختی   نـاب معرفـت   بـۀ تجر تجلی نور االله کـه همـان   از حاصل ناب صوفیانۀ شهود

 و مثنـوي  در آینه عنصر دربارۀ هک» رمز« مقولۀ رو ازاین. ماست نظر موردصوفیانه باشد، 

تشـبیه،  ( بیـان  علـم  در خیـال  صـور  از خاص نوع کی است، اساساً مطرح عرفانی آثار

 دو هک ـ هاسـت  آن اربردک ـ از مخصـوص  نـوعی  هک ـنیسـت، بل ) نایهک یا استعاره، مجاز

 و بـودن  قرینـه  بی فرعی مشخصۀ دو و بودن   پدیداري و بودن   فراروانی اصلی مشخصۀ

 و عمیق ۀتجرب کی بار  نخستین هک معنی این به بودن  فراروانی. دارد را بودن  پذیر تأویل

 ایـن  و ردهک شفک را» آینه« صورت و» دل« معنی میان نمونه، رابطۀ براي، عرفانی ناب

 رمـز  بـروز  و ظهـور ، دیگر عبارت به ؛ده استانجامی در تصوف آینه رمز ایجاد به رابطه

 جنبـۀ  و رود مـی  پـیش  (زبـان) صـورت   بـه  (حقیقت معنـوي)  معنی ازدر تصوف،  آینه

 رمزپـرداز، در  شـهودي  بینش مداخلۀ به رمز بودن پدیداري مشخصۀ. دارد» گون تجلی«

 پـرده  رمـز  ناخودآگـاهی  از مشخصـه  دو ایـن  و گـردد  بـازمی  اي رابطـه  چنـین  شفک
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 بحـث  پایـۀ ، عرفان شناسی معرفت دید از). 430ـ429: 1389فو�دي،  :کن( گشایند می 

قبـل از وارد   .اسـت  نـور  عنصر با آن نشدنیارکان ارتباط و عرفانی بصیرت و ما، شهود

سان بودن صوفی واصل و اهمیـت آن در توصـیف ماهیـت معرفـت      شدن به بحث آینه

ها و لـوازم عنصـر    صوفیانه ذکر این نکته �زم است که این عنصر در تصوف، از وابسته

  بنیادین نور یا همان نور االله است. 

  بحث و بررسی .2

سان شدن صـوفی   آینهمحوریت نور االله و تجلی آن در معرفت صوفیانه و . 1ـ2

  واصل

که در بعضی از آیات قرآن و  ،نور االله و تجلی آنیابیم که  در بررسی آثار مولوي، درمی

و فراست، بصیرت و شـهود حاصـل از همـین     ده استش  به آن اشاره 16احادیث نبوي

شناسـیم، تشـکیل    معرفـت صـوفیانه مـی    عنـوان  بهنچه نور االله، اساس و مبناي حقیقی آ

ذکر اسـت   شود. شایان بدون این تجلی، معرفت صوفیانۀ حقیقی حاصل نمی دهد و می

سان شدن او نیز بر اثـر تجلـی همـین نـور االله      که پاك شدن نفس صوفی حقیقی و آینه

: دانـد  مـی » خـدا  نـور « کسـب  را انسـانیت  غایت فیه ما فیه در مولوي شود. حاصل می

» اسـت  کشـیدن  دراز بـاقی  .اسـت  ایـن  مقصـود  ؟داري نور آن: است این کلی سخن«

شهود که در ادامه  ـ آینه ـ مانع ـنور الگوي منظر از صوفیانه سلوك). 85: 1369، مولوي(

 و صـاف  الهـی  نـور  تـابش  براي را قلبش سالک که است اینپرداخت،   به آن خواهیم

 حق نور تابش با آسان نیست و نیز دل و نفس شدن صیقلی و صاف البته و کند صیقلی

 نـک: ( شـود  مـی  حاصـل  فـراوان  نفسانی و جسمانی هاي ریاضت با و ذکر نورتو پر در

با ذکر، ریاضت یا عشق نفس خود را پـاك   سالک ،نمادین بیان به ؛)404: 1379فعالی، 

 کـردن  ظرن حق، یعنی نور تابشتجلی و  براي اي آینه خود وجود از کند و و صیقلی می

لوي، در از قول مو العارفین  مناقباین نکتۀ مهم در  17.سازد خود می روي به آن در خدا

االله را یک : «ده استتبیین ش )41: 1361(فروزانفر، » المؤمنِ المؤمنُ مرآة«شرح حدیث 

... یعنی 18فیها ربه تجلیالمؤمن؛ِ یعنی  بنده را هم مؤمن. المؤمنُ مرآة نام، مؤمن است و
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خـواهی در آن   کند. تـو اگـر رؤیـت االله را مـی     تجلی می در آیینۀ بندۀ مؤمن، االلهِ مؤمن

شود، مو�نـا بنـدۀ    همان طور که م�حظه می ).513: 1362(اف�کی، » مرآت درآ تا ببینی

داند. مقصود مو�نا از مؤمن اول در حـدیث مزبـور،    می تعالی حقمؤمن را آینۀ مشاهدۀ 

نیـز اسـت و مـؤمن دوم،     وجود نورانی و اقدس الهی است که یکی از اسماء الحسـنی 

اي براي تجلی و تابش نور االله است و نسبت به  همان انسان مؤمن عارفی است که آینه

بـودن    آینگی خود معرفت دارد و همین معرفت، امتیازي اسـت بـس ژرف بـراي آینـه    

   ).113: 1386روشن،  نک:(

اســتعاره یــا رمــز  عنــوان بــهآینــه در آثــار مولــوي و متــون صــوفیانه، . 2ـــ2

  شناختی ـ معرفت وجودشناختی

و  اولیاءااللهـ معرفتی  وضعیت و ماهیت خاص وجوديکه  است مهمی بسیار عنصرآینه، 

تواند در تفسـیر   نمایاند و می میخوبی باز هاست به صوفیان واصل را که مولوي جزو آن

و تأویل سخنان این صوفیان در باب ماهیت معرفت صوفیانه به کـار آیـد و بـدون آن،    

آینه و مخصوصاً آینۀ  .نماید دشوار میصوفیانه و تحلیل مقولۀ معرفت بررسی، توصیف 

گـر  و آثـار دی  مثنويدر  و عموماً در عرفان اس�می، »آینۀ غماز«شفاف، به تعبیر مولوي 

اي اسـت بـه    و اشارهته کار رف  به 19استعارۀ وجودشناختی رمز/صورت  به ویژه مولوي به

 نـوع  ایـن  در .اسـت  اولیـاءاالله شده با تجلی نور االله) انسان کامل و  وجود نورانی (مبدل

 و عـارف  قلب به خدا نور انعکاس و تابش مثل( ناشناخته و مجرد تصور استعاره، یک

) آینـه  مثـل (دیگـري   شـدۀ  شـناخته  شـیء  برحسـب ) عرفانی بصیرت و معرفت کسب

سرشـت و   رمز/ استعارۀ آینـه  اما ).169: 1372محمدي، ریا: کن(شود  می داده سازمان

و بازنمایندۀ  دارد ـ انعکاس نیز ، رؤیتی و شهودي و مبتنی بر تابشماهیتی اساساً بصري

حقیقت معرفت صوفیانه است که بر فراست ایمانی، بصیرت و شـهود صـوفیانه مبتنـی    

نیز بـر   20لسونکنی رینولد الین. دارند ـ انعکاسی تابشیـ  ها نیز ماهیتی نوري است که آن

صوفیه قلب را براي د�لت بر پارۀ گوشتی «: ده استرکتصریح  این حقیقت تا حدودي

جـوهري لطیـف و غیرمـادي     عنوان بهه آن را کبل، برند ار نمیکه در سینه قرار دارد به ک
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اس هـر  ک ـتوان حقایق اشیا را دریافت و همچـون آینـه، انع   ه با آن میکنند ک معرفی می

. ده اسـت ش جا پیدا(چشم دل) از این Oculus cordis چیزي را در آن دید. تعبیر �تینی

 ).163: 1374» (بسته به صفاي آن اسـت ، حقایق و پذیرش صور كتوانایی قلب بر ادرا

شدن در نظر مولوي، مختص   سخن نیکلسون این است که آینهاي قابل قید دربارۀ  نکته

مرکز غایی آگاهی انسان، «پژوهان اغلب آن را  و منحصر به دل و قلب انسان که تصوف

چیتیـک،   نـک: » (آن آگـاه اسـت   که خدا از ترین واقعیت انسان و معناي او، چنان باطنی

پرداخت، تن   که در همین مقاله به آن خواهیم نیست، بلکه چنان شمارند ) می47: 1383

سـان   هـا، آینـه   شناختی آن و صوفیان واصل، بلکه کل ساحات وجودي و روان اولیاءاالله

  شود.  می

وابسته و همبستۀ عنصر بنیادین نور در الگـوي سـاختاري    عنوان بهآینه . 3ـ2

  شهود ـ آینه ـ تجلی ـ مانعنورـ 

پایـۀ   و آثار دیگر مولوي و آثار صوفیان دیگر و بـر  مثنوياز  مانهای با توجه به دریافت

 تـوان بـه الگـوي    انـدازها مـی   م بر دانش نورشناسی و دانش چشـم کی حاکقوانین فیزی

شناسـی فراسـت، بصـیرت و     نور در زمینـۀ معرفـت   ساختاري مبتنی بر عنصر محوري

. در فیزیـک  نامید »دشهو ـ آینه ـ تجلی ـ مانعـ نور« الگوي و آن رامعرفت عرفانی رسید 

بنیادین است. اجسام کـدر  مهم و از موضوعات  22بازتاب نور 21شناسی مبحث نور و در

هـا، نـور را خیلـی     آینـه  خصـوص  اجسام صیقلی، به ولی، دهند نور را کمتر بازتاب می

هابرـ : کننامند ( می 23اي را بازتاب آینه وحدهند و بازتاب از این سط خوب بازتاب می

 ـ مانعـ نور ساختاري الگويه ماهیت و ارزش ک). براي این401: 1373 همکاران،شیم و 

روشن شـود، تحلیـل    صوفیانهشناسی بصیرت و معرفت  در معرفت شهود ـ آینه ـ تجلی

ترین عنصر است  بنیادي (نور االله) آن �زم است. در این الگو، عنصر نور بنیادین عناصر

(مبتنـی   سرشت تابشـی که اصل، ذات، ماده و جوهر معرفت صوفیانه است و ماهیت و 

همین تجلی و تابش نور االله به معرفت صوفیانه، ماهیتی مبتنی بر نور، و  دارد بر تجلی)

ه ک ـرا  ماهیت دل و وجود صوفی کاملعنصر آینه  بخشد. میبصیرت  انعکاس وتجلی، 
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عناصري ماننـد  نمایاند.  فراست، بصیرت و معرفت عرفانی است، می نور مج�ي تجلی

بصري نور و معرفت عرفـانی   مهم و بنیادین هاي شهود ناظر به جنبهفراست، بصیرت و 

شـود   تبیین مـی  نیز» / شهودمشاهده«، »رؤیت«، »نظر«، »عیان«ه با عناصري چون کاست 

» ظلمـات «، »مهـر «، »حجـاب «، »نفس« با اصط�حاتی چون» مانع« مهم و با�خره عنصر

ي بـودن الگـو    املکبودن عرفان و  جنبۀ فرایند در تبیینشود و حضور آن  تبیین می ...و

 طبـایی طبا نک:(براي شرح عنصر مانع معرفت در مثنوي مو�نا  �زم استساختاري ما 

شـود، تجلـی و    آنچه سبب فراست، بصیرت و شهور صوفیانه مـی . )1394، همکارانو 

تابش نور االله بر دل و کل وجود صوفی حقیقی است که البتـه آسـان نیسـت و فراینـد     

 ـ  ور وابسـته بـه   حصول و تحقق آن ممکن است سالیان دراز طول بکشد. در تصـوف ن

دل، به نور ذکر صیقل یابد و زنگار صفات نفسـانی محـو شـود،     ۀاگر آین«تجلی است. 

عنصـر مـانع ایـن    . )21: 1392و خیرانـدیش،   (امینی �ري »گردد پذیراي انوار غیبی می

اسـت و   بصیرت و معرفـت عرفـانی  تجلی، یعنی نفس، هم مانع این تجلی و در نتیجه 

شود؛ یعنـی نفـس در    می تأثیر همین تجلی نور االله زایل و محو و مبدل هم خود، تحت

مستلزم  حوزۀ امکان، هم مانع و هم ابزار معرفت صوفیانه است. فرایند معرفت صوفیانه

 هـاي  جنبـه  و عناصـر  ،است توجه قابلدر این الگو  آنچهعنصر مانع است. این گذر از 

نور، نگاه، نظر، بینش، چشم،  چون عناصري الگو این در. است صوفیانهمعرفت  بصري

 آینـه ، 25رین، 24کشف، شهود، مکاشفه، مشاهده، معاینه، حجاب، ظلمت، غینبصیرت، 

 انعکــاس و حــق نــور تــابش بــراي دل و نفــس آینــۀ زدودن( زنگــارزدایی ،)وجــود(

 هـاي  ، صـورت )نفـس ( تصـفیه صیقل کردن (آینـۀ وجـود)،   ، )آن در غیبی هاي صورت

که در این مقالـه   شوند می برجسته ...و تجلی، فناي فی االلهنفس،  غیبی، پاکی و شهودي

ایم که بر اساس عنصر ساختاري بنیـادین نـور االله و تجلـی آن و منـوط بـودن       کوشیده

فراست، بصیرت، شهود و معرفت صوفیانه به همین نور االله، جایگـاه و اهمیـت عنصـر    

آینه در توصیف و تبیین شهود و معرفت حقیقی صوفیانه را بر اساس حقایق مندرج در 

  صوفیانۀ دیگر بررسی و تحلیل کنیم.  مثنوي و آثار
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  صوفی واصلدن بو سان و ارتباط آن با آینه صوفیانهفناي . 4ـ2

نه در نظر مولوي، نماد انسان کامل و مؤمن حقیقی است که از هرگونه زنگـار نفـس   آی

(روشـن،   ه استدشر الهی و عالم غیب در او نمودار پاك و صاف است و سیماي اسرا

)، انبیـا و  30 :بقـره » (انّـی جاعـلُ فـی الإرضِ خلَیفَـة    «). مو�نا در تفسیر آیۀ 116: 1386

و  ضـد  داند. خداوند بـی  ی و ظهور نور االله میرا خلفاي حقیقی االله و آیینۀ تجل اولیاءاالله

حـد   ی و ظهور در عالم، به انبیا و اولیاي خودش با نورش، صفاي بـی مثل، براي تجل بی

  سازد:  ی و ظهور خود بر عالم و عالمیان میاي براي تجل دهد و از وجود ایشان، آینه می

ــور  ــزدان غف ــراد و حکــم ی   چــون م

  

  ی و ظهــوربــود در قــدمت تجلـ ـ   

ــوان نمــود    ــی ز ضــدي ضــد را نت   ب

  

ــی   ــود و آن شــه ب ــل را ضــدي نب   مث

  اي سـینه  پس خلیفه ساخت صـاحب   

  

ــه      ــاهیش را آیینـ ــود شـ ــا بـ   اي تـ

ــس    ــی پ ــفاي ب ــدودش داد او ص   ح

  

  و آنگــه از ظلمــت ضــدش بنهــاد او  

  ) 2159ـ2156، 6: ج1382(مولوي،    

ایـن تجلـی و ظهـور حـق در      ،پرداخت  همان گونه که در ادامۀ مقاله به آن خواهیم

حد و نامقید عرفانی اسـت. مولـوي از    وجود انسان نورانی همراه با شهود و معرفت بی

سان انسان کامل/ ولی خـدا/ صـوفی    ماهیت و توصیف حا�ت آینهرمز آینه براي تبیین 

؛ براي ده استبر  بهره اوشناختی و اجتماعی مردم با  روان تتعام� واصل فانی در االله و

  گوید:   از زبان حضرت محمد(ص) چنین می مثنوينمونه او در جایی از 

  ام مصــقول دســت  گفــت مــن آیینــه

  

  هسـت ترك و هندو در من آن بیند که   

  )2380، 1(همان: ج  

پـر از   اي را همچـون آینـه   در االله واصل فانی انسان کامل شود که مو�نا م�حظه می

این اس، در وجود کبر اساس اصل انعهاي معمولی دیگر،  انسان که ته استدانس نور االله

؛ یعنی به حقیقت وجود خودشان بینند را می حقیقت خودشان، »شده از خود تهی« انسان

را زشـت و   نـورانی انسـان  ، باشند  اگر باطنی زشت داشتهکنند:  معرفت عرفانی پیدا می

هماننـد  نکتۀ مهم این است که مولـوي  بینند.  او را زیبا می، باشند  اگر روحی زیبا داشته
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 واصل عارفو ده رک و آینه ارتباط برقرار »فناء فی االله«و مقام  »عدم«صوفیان دیگر بین 

 و خالی از هرچه نفس و خودي و پر از نور االله صاف و صیقلی اي ینهآ همچون را فانی

 تهـی و » ساده« عارف وجود اس، درکانع ـ تابش اصل اساس بر دیگرانه ک ته استدانس

 و امیـال  و هـا  اندیشـه  تمـام  از خـالی رنگ و مجرد و  نقش، بی (بسیط، بی دخو از شده

شیمل دربارۀ نماد  .بینند می را خودشان بد یا کنی ذاتخود را و ، )خیا�ت و تصورات

 بـراي  آیینه بندي خیال«نویسد:  چنین می و اهمیت آن در توصیف ولی فانی در حق آینه

 جملـۀ  هک ـ اسـت  آن مـراد  اسـت؛  متداول تصوف، تصویري معشوق، در در فانی ولی

 نور آن عظمت از را بشر افراد ترتیب  بدین و تاباند بازمی را الهی او، نور رحانی حا�ت

  .)443: 1367(شیمل، » سازد می باخبر

رمز آینه در تصوف ذکر این نکته �زم است که بـدان گونـه کـه مـا از آینـۀ       دربارۀ

معمولی و سازوکار انعکاس نور و تصاویر در ذهن داریم، ایـن عنصـر بـراي توصـیف     

تصـور مـا از    هاي کامل، اغلب نارساسـت؛ زیـرا   پدیدارشناختی وجود و معرفت انسان

تمـامی مـنعکس    کامل و صوفی فانی در حـق اسـت، بـه    آینه، همۀ آنچه حقیقت انسان

صـوفی   شناختی وضعیت هستی براي توصیف، هناز عنصر آی مثنويدر  مولويکند.  نمی

ها، از هرآنچه نفس و  کند که بر اثر تجلیات نور االله، وجود آن استفاده می فنا شده در االله

 ده استش» جهت رو/ شش اي شش آینه«است، پاك و تبدیل به  صفات بشري خودي و

ها  ) که در این انسان19ـ18: 1361فروزانفر،  نک:» (قرب نوافل«که مطابق مفاد حدیث 

(نور السموات و ا�رض در تعبیر قـرآن)، از آن آینـه و در آن    تعالی حقیابد،  تحقق می

 :  26کند آینه در شش جهت (با�، پایین، راست، چپ، جلو، پشت) تجلی و نظر می

ــش   ــۀ ش ــاحب دل آین ــود ص   رو ش

  

  حق از او در شش جهت نـاظر بـود    

  هرکـه انـدر شـش جهـت دارد مقـر       

  

ــی   ــدش ب ــر  نکن ــق نظ ــطۀ او ح   واس

  )875ـ 874 ،5: ج1382ولوي، (م  

رو و  شـش «اي  تـوان آینـه   اي نمی پیداست که با معلومات علم فیزیک و بازتاب آینه

نفسه و از تمام جهـات، بـه نـور و تجلـی و انعکـاس       اي که فی ، یعنی آینه»جهت شش
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جـا   و نیز کسی را که در شش جهت، مقر دارد و همـه  ده استشتبدیل صرف و مطلق 

کنـد، در ذهـن تصـور و     جهت نظر مـی   سطۀ او در ششوا و خدا به ده استاز او پر ش

توصـیفات خـود مولـوي (صـاحب      راي همین، در این مورد خاص، فقطتصویر کرد؛ ب

بـود. در میـان سـخنان     روشـنگر موضـوع خواهـد    مثنويتجربۀ ناب صوفیانه) در متن 

تعالی سی سـال آینـۀ مـن بـود.      حق«که  ده استبایزید بسطامی، صوفی کامل واصل آم

و در  مثنوي). مولوي در دفتر چهارم 435: 1389(فو�دي، » ون من آینۀ خودم هستماکن

گفـتن  » سبحانی ما اعَظمَ شَـأنی «گوید که مریدان شطحیات بایزید و  توصیف بایزید می

او را در هنگام تجلی نور االله و مقام استغراق، حیرت و فناء فی االله حاصل از آن تجلـی  

اختیاري  خودي و بی گویند که چنین سخنانی در حال بی به او میشنوند و  بینند و می می

گوید که اگر بار دیگر چنان شدم و چنان گفتم، بر مـن از    ها می . بایزید به آنته استگف

هر طرف کارد بزنید. بار دیگر در همان حا�ت فنا، جذبـه، بیخـودي و همـان سـخنان     

زنند و درست به همان جایی از جسـم   میبایزید، مریدان از هر طرف به جسم او کارد 

شـود؛ بعضـی از    زنند، همان جاي بدن خودشان دریده و زخمی مـی  بایزید که کارد می

دارند. هـیچ توصـیفی بهتـر از ایـن      میرند و بعضی زخم عمیق برمی می شدت جراحات 

مـا را   در گرماگرم تجربۀ صوفیانۀ فناء فـی االله  اولیاءااللهسان  ابیات در وصف ماهیت آینه

 سازد: روشن نمی

ــه  ــد آینـ ــانی و او شـ ــش او فـ   نقـ

  

ــه     ــاي ن ــر آنج ــش روي غی ــر نق   غی

  ی تفُ سوي روي خـود کنـی  نگر ک  

  

ــی     ــود زن ــر خ ــه ب ــر آین ــی ب   ور زن

  ور ببینی روي زشـت آن هـم تـویی     

  

  ور ببینــی عیســی و مــریم تــویی     

  ست و نه آن او ساده استا او نه این  

  

  اسـت نقش تو در پـیش تـو بنهـاده      

  )2143ـ2140، 4: ج1382(مولوي،   

ه در سـیماي  ک ـنـد  ک ید مـی کخود تأ خاطببه م مثنويگونه ابیات در  در این مولوي

ه وجـودش  ک ـ؛ یعنی انسـان فـانی   »آن هم تویی«چه دیدي هراالله،  نورانی فانی در ولی

پـاك  شناختی خوب و بد و زشت و زیبا  از اوصاف ارزش ده استش» نقش ساده و بی«
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سـان وجـود صـوفیانی     هاي مشابه دیگر، مولوي ماهیت آیینه در بیت. ده استبري شو 

ه ک ـنـد  ک تبیین مـی » نقش ساده و بی«ـ رؤیتی مثل  مثل خودش را با اصط�حاتی بصري

هایی مهم در تصوف، چون بساطت، و تجرد (معنویـت   بابی براي فهم و شناخت مقوله

نقـش بـودن    کـه بـا سـادگی و بـی    و روحانیت) است. تجـرد (مجـرد بـودن معنـوي)     

اس آن ک ـشدن از تمام افکار، امیال، خیا�ت و تصورات) و نور االله و تجلی و انع (خالی

  سان بودن انسان نورانی ارتباط دارد:   و آینه

  سـینه شـد    نقـش سـاده   که او بـی  آن

  

  شــد  هــاي غیــب را آیینــه   نقــش  

ــی   ــا را ب ــوقن شــود ســرّ م ــان م   گم

  

  مــؤمن بــود زانکــه مــؤمن آینــۀ     

  )3160ـ3159، 1(همان: ج  

شناسی اجتماعی بحـث برجسـته    هاي روان جنبه ناخواه ، خواهتوصیفاتگونه  در این

دارد  حقیقی برمی صوفیانو  اولیاءاالله و انبیا ۀدافع شوند و مولوي پرده از راز جاذبه و می

ه مربوط بـه  کاي  ویژه جنبه به ،تصوفشناسی  اس در معرفتکو نیز به اهمیت عنصر انع

(تهی از نفس و تهـی از خـود) اسـت،     واصل صوفیتعامل و ارتباط اجتماعی مردم با 

جسـم  ) در آیینـۀ  مرید پر از نفس و خودبینی» (د ممتلییمر« ؛ براي نمونه،ندک اشاره می

 براي او بیند و این دیدار، خود امتحانی بزرگ و دشوار خودش را میخدا، حقیقت  ولی

مرید، سعادت تجلی نور االله بر وجودش و تبدیل ه که به این است همه چیز بست .است

در غیر این صـورت،   هک، چراحواس خودش و بصیرت و شهود با نور االله نصیبش شود

در همـان   حقیقتـاً  ه خودشکدید  گونه خواهد  شده، همان تهی نفسه از کرا  خدا ولی

با نور االله نیسـت، بـه   که صاحب بصیرت سبب این و به هستـ معرفتی  ساحت وجودي

  وجه نور خدا را در وجود ولی خدا نخواهد دید:    هیچ

ــی  ــم ولـ ــۀ جسـ ــان در آینـ   همچنـ

  

ــی    ــد ممتلـ ــد مریـ ــویش را بینـ   خـ

  از پــــس آیینــــه عقــــل کــــل را  

  

ــاجرا؟    ــد وقــت گفــت و م   کــی ببین

ــی   ــه م ــد بشــر او گمــان دارد ک   گوی

  

  خبـر  آن دگر سرّ اسـت و او زان بـی    

) 1438ـ1437، 5(همان: ج     
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شمردن خـود در    هیچ«اظهار تواضع اخ�قی و تصور ، مراد از فنا و عدم در تصوف

صـوفی  ه کصیرورتی و تحققی است وجودي،  اي ه حال و مرتبهکبل، نیست» مقابل خدا

افکار و پندار نیـک،   حتی، اي تصور و اندیشهاعتقاد،  رسد و در آن هیچ عارف به آن می

ل شویم. نفـی  ئرو باید بین اخ�ق و عرفان تمایز اساسی قا گنجد. ازاین تواضع نمی مثل

نقشی و  ار، امیال، خیا�ت و تصورات و رسیدن به بیکشدن از تمامی اف خواطر و خالی

اند و مولوي  نهاده نام » لکـ نه ش حرف  الگوي نه«ه آن را کرنگی مطلق الگویی است  بی

 علمـی  توصـیف  هک دانیم می خوباند.  دهرکدیگر آن را با استعارۀ آینه تبیین  صوفیانو 

اسـت،   تیـغ  لبـۀ  بـر  رفتن راه همانند خودش از او شدن تهی یعنیانسان نورانی  آیینگی

 بایـد  امـا  ؛اوسـت  فردیـت  و وجـودي  مسـتقل  تشـخص، هویـت   نفـی  مسـتلزم  چون

 نـو، مشـابه   چه و هنک چه، غرب و شرق عرفانی هاي بینی جهان در هک نیمک خاطرنشان

 لیـدي ک فراینـد . شود می  دیده عرفانی بصیرت به رسیدن و كسلو براي الگوهایی چنین

. اسـت » نیکش ـ ساخت« مثل چیزي بیشتر هکبل، نیست» دهی ساخت« مثل چیزي عرفان

 نـه  الگـوي ه همـان  ک خاصی یکسلو الگوهاي براساس هک آگاهی محتواي تمام زدودن

  انجـام  27محـض  آگـاهی  بـه  رسـیدن  تـا باشـد،   )تصـور  نه ـ اندیشه نه( لکش نهـ رکف

 چیـزي  از نه بودن  آگاه ؛بودن آگاه صرف و ماند می  باقی عارف حالت این در. پذیرد می

 هیانصـوف  فنايه همان کحقیقی،  خلأ مثل چیزي خود؛ آگاهی از حتی نه و خود از نه و

 از بعضـی  در حتی. بیداري از غیر حال عین در و خواب و مرگ از متمایز حالتیباشد: 

  نگـه  فشـار  تحـت  بـا  هک ـ وشـد ک می استاد 28وانک نام به جواب بی سؤالی با ذن اتبکم

مـوقتی،   صـورتی  بـه  هک ـ ندک تهی و فرسوده و خسته نحوي به را او شاگرد، مغز داشتن

 جـاي  بـه  جواب ردنک پیدا براي شاگرد و شود» بودن  تهی« این تسلیم مغز چپ رۀکنیم

 رو گونـه  الهام هاي دریافت و بصیرت به، ارادي وشیک سخت یا 29هوش و تأمل و رکتف

فـورمن،   :نـک ( نـد ک پیـدا   دسـت  محض ناب و آگاهی و حقیقت به نتیجه در و بیاورد

  ). 69ـ68: 1379پروتو،  ؛212و  204، 175 ،15: 1384

ار، ک ـاف تمـام  بـر با تجلی نور االله بر وجودش، حقیقی  صوفیه ک استمولوي بر آن 
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هـا،   ها، تعارض دوگانگی همۀ خود، یعنی چندگانۀ و دوگانه امیال و احساسات، پندارها

 سـان، یعنـی   آینـه  و پارچهکی وجودي و شود  چیره خود وجودي هاي تناقض و تضادها

 و هـا  نقـش  تمـام  کننـدۀ  مـنعکس  حـال  عـین  در و نقـش  هیچ بی و اندیشه بی و ساده «

 نمـاي  تمـام  آینـۀ  هک ـ» پـرنقش  و نقـش  بـی «نماي  متناقض وجودي. گردد می »ها اندیشه

، روحـانی،  بسـیط مجـرد،  هـاي   صـورت  تمام محل انعکاسرار خداوند، کت تجلیات بی

 و عواطـف  و هـا  بینـی  جهانها،  اندیشه تمام دهندۀ بازتابغیبی و » صورت بی«معنوي و 

  : ستها ي انسانها نگرش

  ها خود اوست من شد همه من  هرکه بی

  

  دوستدوست جمله شد چو خود را نیست   

ــی    ــه بـ ــا   آینـ ــد بهـ ــد یابـ ــش شـ   نقـ

  

ــش     ــه نق ــاکی جمل ــد ح ــه ش ــا زآنک   ه

ــی     ــره هیکل ــن گرچــه تی ــس چــو آه   پ

  

  صــیقلی کــن صــیقلی کــن صــیقلی      

  تـــا دلـــت آیینـــه گـــردد پـــر صـــور  

  

  بـــر انـــدرو هـــر ســـو ملیحـــی ســـیم  

  ... گر تـن خـاکی غلـیظ و تیـره اسـت       

  

  گیـره اسـت   صیقلش کن زآنکـه صـیقل    

ــکال    ــا در او اشـ ــد  تـ ــی رو دهـ   غیبـ

  

  ــعکــس حــوري و م ــدل   ک در وي جه

ــدي     ــی بـ ــۀ غیبـ ــه آیینـ ــی کـ   ... آهنـ

  

  هـا در او مرسـل شـدي    جملـه صـورت    

  آن صـــفاي آینـــه وصـــف دل اســـت  

  

  منتهـــا را قابـــل اســـت صـــورت بـــی  

ــی   ــورت ب ــی ص ــورت ب ــب ص ــد غی   ح

  

ــۀ   ــب  ز آین ــر موســی ز جی ــت ب   دل تاف

 )3499ـ3505، 1، ج2469ـ2479، 4ج ،2667ـ2666، 5: ج1382(مولوي،    

ردي تعلیمـی بـه مخاطـب خـود چنـین      ک ـبـا روی  دیوان شمسمولوي در غزلی از 

  ند: ک سفارش می

  سـاده شـو تمـام    اندیشه را رها کن و دل

  

  نقش و نگار نیسـت ه چون روي آینه که ب  

  وستا ها در همه نقشش، چون ساده شد ز نق  

  

  رو ز روي کسی شرمسار نیست آن ساده  

)455ل غز ،209: 1384مولوي، (     

شدن صـفات بنـده    و محو» تخلیه«الزمان فروزانفر این ابیات را مصداقی براي  بدیع

و تبـدیل  » قـرب نوافـل  «در صفات حق و مرتبۀ فناي وصف بر اساس الگوي حـدیث  
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  ). 40: 1373فروزانفر،  :ک(ن ته استصفات بنده به صفات حق دانس

هرچنـد ایـن    ؛ار و تصـورات اسـت  ک ـخیـا�ت، اف  هرگونـه  ردنک ـ  كفنا مستلزم پا

در  ،خـودي در آن باشـد  نفـس و  اي  زیبا باشند. هرچه ذره خوب و ها تصورات و رنگ

و در  كه انسان با نور خدا پـا کنظر عرفا نقش و رنگ است. سجایاي اخ�قی تا زمانی 

ظاهراً هیچ هرچند شخص  ؛ماهیتاً در معرض خودي و نفس است، باشد  ن فانی نشدهآ

دهـد    از هستی انسان خبر مـی ، باشد. نقش، نقش است هرچند زیبا باشد  ادعایی نداشته

در نظر صوفیانی صورت آینه باید صاف باشد تا مج�ي تجلیات خدا گردد.  که حالیدر

فنـاء فـی االله    آن انسـان بـه مقـام    شـود و  متجلی می پاك بر انسان مثل مولوي، نور االله

که در وجود چنین انسانی  است و آن» هیچ«ت شده در حق، در حقیق انیفانسان  رسد. می

کند، خداست. بر اساس این، سخن صـوفیان واصـل، مثـل     شنود و درك می بیند، می می

: 1367منور میهنی،  نک:» (ما هیچ نیستیم و ما خود در میان نیستیم«ابوسعید ابوالخیر که 

)، سخنانی از روي بازي زبانی و حتی از سـر تواضـع نیسـت، بلکـه     265و  192، 236

سان بودنش را  شناختی عارف واصل فانی در االله و آینه وضعیت وجودشناختی و معرفت

(فانی، محو در حق) است؛ یعنی با تجلی نور االله » هیچ«کند. صوفی حقیقی  بازنمایی می

؛ یعنی وجودش به نور و آینه تبدیل شده ده استیک سو، در االله فانی ش بر وجودش، از

گوید، االله است نه او، از سوي  کند و سخن می شنود، ادراك می بیند، می که می است و آن

تکـرار،   دیگر تجلی و تابش همین نور االله، فراست، بصیرت، شهود و معرفتی ناب، بـی 

بخشد که سخنان صوفیانه،  به او می ـ انعکاسی بشیتااختیار و  واسطه، بی خود، بی خودبه

مو�نا، محصول همین فرایند تجلی نور االله بر وجود  دیوان شمسو  مثنوياز جمله کل 

سان انسان  آینه وجود از صوفیان حقیقی مثل مو�نا هستند. نکتۀ مهم دیگر اینکه نور االله

شـدۀ   . ایـن معنـی سـاده   و در دیگران معرفت عرفانی ایجاد کند س شودکمنع کامل نیز

گیري از عناصر نور و آینه تبیـین و توصـیف آن    ه بدون زبان تصویري و بهرهکفناست 

مایه قرار دادن  عرفا با دست«نویسد:  رمز آینه می دربارۀ علیرضا فو�دي ن است.کغیرمم

را آیینۀ حق یا برعکس و مرید را آیینۀ پیر یـا  المؤمن، مؤمن  ةاحادیثی مانند المؤمنُ مرآ
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 ابوالعبـاس  شـیخ  زبـان  ، ازا�ولیـا  ةتـذکر  در عطار). 434: 1389» (شمارند بالعکس می

 حق مقام به ها آن رسیدن) (واصل عارفان( پیران خداگونگی و بودن سان آینه قصاب، به

). 64: 1360» (تـویی  کـه  را ایشـان  بینـی  چنـان ، ندتواَ آینۀ پیران: «کند می اشاره) الیقین

ه در او خدا را بیند؛ مرید، آیینـۀ  کپیر، آیینۀ مرید است «نویسد:  القضات همدانی می عین

از این سـخنان چنـین دریافـت     ).269، 1ج: 1362» (ه در او خودش را بیندکپیر است، 

سان پیـر اسـت. در حقیقـت     مرید، نظر به وجود آینه شود که بهترین راه خودشناسی می

کنـد و در صـدر    آینه در تصوف وجود و هستی انسان را از بیخ و بـن روشـنگري مـی   

  ). 111: 1386روشن،  نک:محک هستی او قرار دارد (

 آشـکار  را نکتـه  ایـن  و کنـد  مـی  اشاره خودش بودن سان آیینه به فیه ما فیه در مولوي

 تمـام فنـاي   مقـام  به که است مشایخ کامل تصوف صوفیان واصل و از نیز او که سازد می

و نحوۀ تعامل اجتمـاعی  ا. است رسیده الیقین حق و حق با اتحاد نوري و االلهدر  شوجود

مقام صوفیانۀ فنـا شـده در    دیگران با خودش و قضاوت دیگران را دربارۀ خودش بسته به

 «...اسـت:    شـمرده  دیگـران حا�ت روانی و نفسـانی   سان خودش از یک سو و االله و آینه

 چیـزي  اگـر  و رنجند می و شوند می نی، ملولک خاموش آیند، اگر می ما بر، قوم این نونکا

 ملـول  ما از هک زنند می تشنیع و روند می. رنجیم می ما، گفتن باید می ایشان �یق گوییم می

در ، گریزست ایم. اگر در ایشان ما آینه .ستا ایشان گریختن ما گریختن... گریزد می ست؛ا

اگـر مـا را   ، ست که خود را در وي بینندا گریزیم. آینه آن براي ایشان میما ظاهر شود. ما 

ست. براي آنکه م�لت صفت ضعف اسـت. اینجـا م�لـت    ا ملول بینند، آن م�لت ایشان

نیـز در مطلـع    دیـوان شـمس  ). او در 93: 1369(مولـوي،  » نگنجد و م�لت چه کار دارد

و ایـن قابلیـت     ردهک ـ  اشـاره ر االله خـودش  منور به نوسان بودن و بصیرت  غزلی، به آیینه

  :  ته استدانسصوفیانه با نور االله شهود تجلی نور االله بر دلش و روحانی و معنوي را نتیجۀ 

  ام من تا که بدیدم روي چـو مـاهش   ام من آینه آینه

     

    

  چشم جهانم چشم جهانم تا که بدیدم چشم سـیاهش     

 ) 1269غزل  495: 1384(مولوي،    
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خودش را صاحب شـهود و بصـیرت بـا    و » آینۀ رازنما«جان خود را ، غزلی دیگرو در 

که این شهود و بصیرت مبتنی بر تجلی و تابش نـور االله و در   ده استرک  معرفینور االله 

  :  خود است اختیار، غیرارادي و خودبه نتیجه بی

ــانم  ــا باشـــد جـ ــۀ راز نمـ   چـــون آینـ

  

ــنم       ــه نبی ــوانم ک ــویم نت ــه نگ ــانم ک   ت

  )1486غزل ، 570(همان:    

فانی در نور االله و اهل شـهود بـا   »  آینۀ«خود را نه مرد مقا�ت، بلکه در غزلی دیگر، 

گوید که تا زمانی که حواسشـان بـا نـور االله     و به مخاطبان خود می ته استنور االله دانس

صوفیانۀ وا�ي او » حال«و به بصیرت عرفانی با نوراالله نرسند،  ده استتبدیل به نور نش

  را نخواهند دید:  

  ام ام مـــرد مقـــا�ت نـــه ام آینـــه آینـــه

  

  شود حال من ار چشم شود گوش شما  دیده  

  )38، غزل 65(همان:    

سان بودن صوفیان واصل،  این توصیفات از منظر موضوع مقالۀ ما، یعنی اهمیت آینه

که مو�نا  است ارزشمند از این جهت خصوص این صوفیان، به وجودشناسی دیدگاهاز 

اش  هاي صـوفیانه  ها و توصیفات فراوان از تجربه بنا به تصریح خودش و قراین و نشانه

خطی قاطع و ممیز  ،ه در آثار مولويک. البته با توجه به ایناز همین صوفیان واصل است

 نـور  تجلـی  .اسـت   نشده  شیدهکصیرورت و بصیرت  ، یعنیالیقین الیقین و حق بین عین

 الیقـین بـا   سـان شـدنش، یعنـی رسـیدنش بـه حـق       صوفی واصل و آینـه وجود  بر حق

همـراه اسـت و ایـن مقـام صـوفیانه را توأمـان بـا دیـد          و معرفت صـوفیانه  الیقین عین

در تصوف و عرفـان، نبایـد خـط    . دتوان بررسی کر می شناختی معرفت ووجودشناختی 

شناسی کشید. ایـن دو در تصـوف انحصـار متقابـل      قطعی میان وجودشناسی و معرفت

ندارند، بلکه در اصل، مبین دو وجه از یک حقیقت مهم هسـتند کـه معرفـت صـوفیانه     

  باشد. 

  سان بودن حضرت حق و ولی حق و اهمیت آن در تکوین معرفت عرفانی   . آینه5ـ2

و در نقطـۀ اوج داسـتان،    الطیر  منطقاش،  صوفیانهدر منظومۀ تمثیلی و  عطار نیشابوري
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ن ماهیـت  هاي کامل و اصل به االله) به سیمرغ (االله)، ای مرغ (نماد انسان  یعنی وصال سی

مـرغ، بـه درگـاه      وقتی که سی: ده استخوبی توصیف و تبیین کر سان نور االله را به آینه

 کند می پاك کلی به را از خودشان ها آن تجلی و ها آن وجودبر  االله نوررسند  سیمرغ، می

روح و جانی نـورانی (داراي قابلیـت بصـیرت و شـهود در پرتـو نـور االله)       نور آن و با 

  : شوند می» نوجان«و  یابند می

  همـه  آن پـاك  کـل  کـل  از شـدند  چون

  

ــه      ــان هم ــرت ج ــور حض ــد از ن   یافتن

  )1374 :235(  

جان منور به نور سیمرغ، یعنی با نور خـودش بـه خـودش     اینوقتی که با چشمان 

  بینند:   کنند، حقیقت خودشان را می نظر می

ــه چــون ــد  نگ ــرغ ســی آن کردن   زود م

  

  بـود  سـیمرغ  آن مـرغ  سـی  ایـن  شک بی  

  بــود ایــن یــک آن و آن یــک بــود ایــن  

  

  در همـــه عـــالم کســـی نشـــنود ایـــن  

  )جا (همان  

 یکـی ) مـرغ  سـی (خودشـان   بـا  را) االله( ، سیمرغاالله نور همین پرتو در آنکه از پس

، بیننـد  مـی  را خود)، االله ذات ظهور و تجلی و نور( االله آیینۀ در دیگر عبارت بینند، به می

غـرق   هـا را  شوند؛ یعنی این شهود با تجلی نور االله، آن دچار حیرت و فناي عرفانی می

کشـف ایـن سـرّ    «از حضرت حق، » زبان بی«کند و وقتی که  در حیرت و فنا فی االله می

» آینـه «رسـد کـه آن حضـرت نـورانی      خواهند، از حضرت حق خطاب می را می» قوي

  است:  

  زفــان آمــد از آن حضــرت خطــاب بــی

  

  کآینه است این حضـرت چـون آفتـاب     

ــد در او     ــتن بینـ ــد خویشـ ــه آیـ   هرکـ

  

  جان و تن هـم جـان و تـن بینـد در او      

)236ـ235(همان:      

کـه مـا فنـاي    سان بودن االله و نورش بـه جهـت این   که توصیف ماهیت آینه پیداست

هـاي عرفـان اسـ�می     ساده نیست، اما بـا توجـه بـه آمـوزه     ایم صوفیانه را تجربه نکرده

(وجـود   خود نور از آنچنان، )35 :نور نک:( زمین و ها آسمان نوراالله، شود گفت که  می
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وجود مطلق اسـت کـه    و مطلق انعکاس و تابش و) 2: اخ�ص نک: »صمد«( پر خود)

، شـدت  از حـق  آیینگـی ، دیگـر  بیـان  بـه . گنجـد  نمی او در غیریت ماهیت و هیچگونه

 اصـط�ح  بـا  تـوان  می را این. ده استش حاصل ش (وجودش)نور خلوصصمدیت و 

نور االله فاقد هرگونـه مـاهیتی اسـت، امـا حقیقـت و       ؛کرد تبیین »نور هو بما نور« فلسفی

 مقـام  عطـار در کنـد.   گونه که هسـتند، مـنعکس مـی     ما سوي االله را همان ماهیت حقیقی

تصویري، ـ  بصري و تمثیلیـ  استعاري زبانی حق، با با واصل عارفان همانی این سرّ کشف

» آینـه « 31الگـو  / کهـن سرنمون 30ازلی الگويمعنی (حقیقت معنوي)،  بازنمایانه، به بیانی و

 فکـري  نظـام  در» (ثابتـه  عـین « را آن تـوان  مـی  کـه  کند می اشارهاالله) بودن نور   سان آینه(

  ت.دانس) نواف�طونی و اف�طونی ـ عرفانی فلسفی اندیشۀ در( 32»مثال« و) عربی ابن

)، 111ـ ـ93، 2: ج1382، در هجده بیت (مولوي، مثنويمولوي در ابتداي دفتر دوم  

در  .ده اسـت تجربـه کـر   کند که خودش آن را کشف و شهود صوفیانۀ مهمی را نقل می

  کنیم:  ین ابیات آن را مرور میتر مهماینجا 

  نقش جـان خـویش مـن جسـتم بسـی     

  

ــی   ــیچ مـ ــی هـ ــم از کسـ ــود نقشـ   ننمـ

  گفــتم آخــر آینــه از بهــر چیســت؟      

  

  تا بداند هر کسی کو چیسـت و کیسـت    

ــراي پوســـت      هاســـت آینـــۀ آهـــن بـ

  

ــنگی      ــان س ــیماي ج ــۀ س ــت آین   بهاس

ــت     ــان نیسـ ــۀ جـ ــارآینـ ــا روي یـ   الّـ

  

  روي آن یــاري کـــه باشـــد زان دیـــار   

ــو    ــی بجــ ــۀ کلّــ ــتم اي دل آینــ   گفــ

  

  رو بــه دریــا کــار برنایــد بــه جــو       

ــده شــد    ــم را دی ــو چــون دل ــدۀ ت   ... دی

  

  شـــد دل نادیـــده غـــرق دیـــده شـــد  

  آینــــۀ کلّــــی تــــو را دیــــدم ابــــد  

  

  دیدم انـدر چشـم تـو مـن نقـش خـود        

  گفــتم آخــر خــویش را مــن یــافتم      

  

ــافتم     ــن یـ ــمش راه روشـ   در دو چشـ

  گفت وهمـم کـان خیـال توسـت هـان       

  

  ذات خـــود را از خیـــال خـــود بـــدان  

ــو آواز داد     ــم تـ ــن از چشـ ــش مـ   نقـ

  

  کــه مـــنم تـــو، تــو منـــی در اتحـــاد    

  زوال کانـــدرین چشــــم منیـــر بــــی    

  

ــال؟      ــد خیـ ــی یابـ ــایق راه کـ   از حقـ

  در دو چشم غیـر مـن تـو نقـش خـود       

  

ــی آن خیــــالی     ــر ببینــ   دان و رد گــ

  



  
 

 

 مطالعات عرفانی 

 ویکمشماره سی 
 52          99 بهار و تابستان 

 
  چشم من چون سرمه دیـد از ذوالجـ�ل  

  

ــال     ــۀ خی ــه خان ــت ن ــتی اس ــۀ هس   خان

مولوي در این ابیات، از تجربۀ فناي صوفیانه در چشمان منـور بـه نـور االله انسـانی       

، 1: ج1384 ،نیکلسون ؛53ـ52، 2: ج1382زمانی،  نک:( ته استکامل و ولی واصل داش

(؟) و معتقد است کـه آینـۀ سـیماي     دهالدین چلبی بو ) که شمس تبریزي یا حسام606

گاه تجلـی   جان نورانی منور به نور االله پیر صوفی واصل، همانند حضرت حق که جلوه

نور حق است، تنها راه کشف، شهود و معرفت حقیقی عرفانی مرید نسبت به حقیقـت  

). 41: 1361 ،فروزانفـر » المـؤمنِ  ةالمـؤمنُ مـرآ  «خودش است (قس. محتواي حـدیث  

شود، از وهم و خیـال   معرفت شهودي که از راه این کشف و شهود صوفیانه حاصل می

  و ظن و گمان منزهّ است. 

سان شدن مولوي و صوفیان واصل دیگر، رمزي براي توصیف و  که آینهنکتۀ مهم این

یـن  اینکه آنچه سبب فنـاء فـی االله شـدن ا    تر مهماست. نکتۀ ه تبیین مقام فناء فی االله آن

هاسـت. ایـن    ها، باز نور االله و تجلی آن بر وجود آن سان شدن آن صوفیان واصل و آینه

تجلـی  صـورت   بهواسطه و  واسطۀ صوفی واصل دیگر یا شیخ حقیقی، یا بی تجلی یا به

» نظـر «واسطۀ شیخ باشـد، صـوفیان آن را    بر وجود صوفی حقیقی است. اگر به مستقیم

 شیخ نورانی، ظلمات نفس مرید پاك و مستعد را نـابود  خوانند. نظر منور به نور االلهِ می

  کند:  و وجود او را متحول و صیقلی و او را براي تحمل تجلیات نور االله آماده می

ــر   ــلّ پی ــز ظ ــس را ج ــد نف ــیچ نکش   ه

  

ــر     ــش را ســخت گی ــس ک ــن آن نف   دام

و نیز براي موضوع نابودشدن ظلمات نفس مریـد بـا نـور     2534، 2، ج1382(مولوي،   

  )243و  190: 1369، همو نک:شیخ، 

شـدن کامـل او از نفـس و      تجلی نور االله سبب فناي صوفی واصـل در االله و تهـی  

شـود. در چنـین انسـانی،     سان شدن او مـی  اش و در نتیجه ابدال، نورانیت و آینه خودي

اختیار است. درست همانند تابیدن نـور   واسطه و بی بصیرت و شهود مبتنی بر تجلی، بی

بر آینه و انعکاس نور از آن، معرفت چنین شخصی نیز از جنس همان نـور االله و خـود   

  ساز است. اختیار است. به بیان استعاري، نور االله آینه خود و بی به 
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د وجو شناسی تصوف این است که تجلی نور االله بر نکتۀ مهم دیگر از لحاظ معرفت

پر  خدا نور از وو تهی  پاكي و نفس، خود از او را صوفی صافی، چنانانسان کامل و 

 در را نفسش و را شود، خودش می نزدیک این انسان به کسی هر ، کهکند سان می و آینه

 هـیچ  کـه  است پر حق نور از چنان آن حقیقی صوفی واصلبیند.  می او سان وجود آینه

 آینۀ و مطلق نور بهکلی  به و ده استنمان برایش) و تن نفس تلماظ( خودش از چیزي

 ، هماناالله بودن تجلی، نور مقام در، عبارت دیگر به؛ است تبدیل شده) انعکاسـ  تابش(

سان انسان کامل قابلیـت انعکـاس وجـود و     و آنچه در وجود آینه اوست بودن سان آینه

ــ   تـابش  مفهوم اینجا در االله است.هاي دیگر را دارد، باز خود نور  ماهیت حقیقی انسان

بارها به نـور و   مثنويمولوي در . است نظر جا، مد یکو  واحد آن توأمان، در انعکاس

تابش مطلق شدن ولی فانی در حق و ظهور صـفات االله در انسـان فـانی در االله اشـاره     

  ؛ براي نمونه:  ده استکر

ــه آن ــد کـ ــى بدهـ ــد بـ ــودها يامیـ   سـ

  

  خـدا  آن است خداى آن است خداى آن  

  گرفــت حــق خــوى کــه حــق ولــى یــا  

  

ــور   ــت ن ــابش و گش ــق ت ــت مطل   گرف

  )3353ـ3352، 3ج :1382 مولوي،(   

انـد کـه در وجـود آنـان      هـایی  شود که در نظر مولوي، اولیاي الهی، آینه م�حظه می

: 1386روشـن،   نک:تجلی نور حق (تابش مطلق حق) در منتهاي درجۀ خودش است (

118 .(  

  صوفیانهبراي حصول بصیرت و معرفت  وجود ۀنآی ردنک صیقلی. 6ـ2

پیش از این گفتیم که در نظر مولوي آینۀ دل باید صاف شـود تـا انسـان در آن قـدرت     

). 2064، 2همـان: ج  نک:باشد (  تشخیص و تمییز زشت از زیبا و خوب از بد را داشته

با نور ذکـر خـدا و تحـت     او معتقد است که تا زمانی که آینۀ دل و گوهر وجود انسان،

هاي نفسانی  صحبت و ارشاد پیري نورانی از زنگار نفس و خودي، یعنی هواها و هوس

دهنـدگی و   باشد، قابلیت آیینگی و نشـان   و گناه و دنیاپرستی و خودبینی و... رها نشده

انعکاس صفات الهی و اسرار عرفانی، حقایق ربانی، غیبـی و معنـوي و افکـار و امیـال     
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  کرد:   نخواهد را که همان معرفت حقیقی و ناب صوفیانه باشد، پیدا ندیگرا

  از نیســـتت دانـــی چـــرا غمـــ آینـــه

  

  33زآنکه زنگار از رخـش ممتـاز نیسـت     

  
  ) 68: 1387زمانی،  ؛27: 1384نیکلسون،  نک:نیز  ؛34، 1(همان: ج 

اگر آینۀ دل صاف و صیقلی باشد و زنگـار تعلقـات   «نویسد:  می چیتیک در این باره

باشـد، قـدرت تمییـز و بصـیرت خـاص پیـدا         شده مادي و غفلت از حق از آن زدوده 

دهد. چنین دلی به تجلیگاه حق بدل  کند و خوب و بد را حقیقتاً از هم تشخیص می می

... صـاف و صـیقلی   گیـرد.   شود که انوار حق در آن تابیدن مـی  شود و جایگاهی می می

ها و ریاضت معنوي دارد و بدون سعی و ت�ش خالصانه  کردن دل نیاز به تحمل سختی

 همکـاران، (چیتیـک و  » اراده نباید بود دل و سست  پذیرد. در این راه نازك صورت نمی

ه ک ـ مثنـوي در دفتر اول » ردن رومیان و چینیانکمري « ). مولوي در داستان302: 1383

(بصیرت عرفانی و معرفت قلبی و باطنی) بـراي  » علم نهان«براي  تمثیلی عنوان بهآن را 

 ـ( بیــت 33آورد، در  مخاطـب خــود مـی   )، بــا 3513ـ ـ3480، 1: ج1382ولــوي، . مکن

صـوفیانه   كلی از سلوکطرحی » اسکانع«و » ردنک صیقل«، »آینه« رمزهايگیري از  بهره

حصول و حقیقت بصیرت و شهود یت ماه براي تبیینبراي رسیدن به بصیرت و شهود 

ین داسـتان تجلـی آیینـه و آیینگـی در     تـر  مهـم . این تمثیل نامدار، ته استریخ صوفیانه

 ؛119: 1386روشـن،   نـک: هاي این تمثیل مهم  ین جنبهتر مهممثنوي است (براي شرح 

 ته اسـت دانس ـ» اهل صیقل«). او در این ابیات، صوفیان را 156: 1394عامري و پناهی، 

حـرص و آز  «ها و صفات بد نفسانی مثل  ها و وجودشان را، با ریاضت، از خوي که دل

صـورت  «ها قابلیـت انعکـاس    اند و آینۀ دل و گوهر وجود آن پاك کرده» و بخل و کینه

  :  ته استرا یاف» حد غیب صورت بی بی

  رومیــــان آن صــــوفیانند اي پــــدر  

  

  هنـــر بـــی ز تکـــرار و کتـــاب و بـــی  

ــیقل     ــک ص ــردهلی ــینه  ک ــد آن س ــا ان   ه

  

  هـا  پاك از آز و حـرص و بخـل و کینـه     

ــی   ــورت ب ــی ص ــورت ب ــب ص ــد غی   ح

  

ــب     ــی ز غی ــر موس ــت ب ــۀ دل تاف   ز آین

ــک     ــد در فل ــورت نگنج ــه آن ص   گرچ

  

  نه به عـرش و فـرش و دریـا و سـمک      
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  ز آن که محدودسـت و معدودسـت آن  

  

ــدان    ــد بــ ــد حــ ــۀ دل را نباشــ   آینــ

ــد     ــاکت آم ــا س ــل اینج ــل  عق ــا مض   ی

  

  که خود یا اوست یا خـود اوسـت دل   آن  

شناسـی   و نیـز معرفـت  صـوفیانه   كسـلو  شـناختی  روش دیـد  ازه کدر این داستان،   

و صـحبت   ر و مجاهـده ک) با ریاضت و ذصوفیان( رومیان، داردبنیادي  اهمیتتصوف 

 مولـوي  نزد در صوفیانه معرفت ابزار. پردازند می خود وجود ردنک صیقل به پیر نورانی

 دل آیینـۀ  بـه  ردنک ـ ظـر ن بـا  صوفی و است دل صاف و پاك او ویژه و به عارف وجود

. یابـد  مـی   دست صوفیانه و کشف و شهود بصیرت بهبه شرط تجلی نور االله بر آن، ، خود

» هـا  زنـگ « از صـیقلی کـرد و   را دل باید صوفیانه، باطنی و نهانی صیرتب به رسیدن براي

نـور االله   ، تنها شرط انعکاس34رنگی بی. رسیدن به رسید» رنگی بی« به و ردک كپا و زدود

 اسک ـانع( اسکانع اصل بهداستان مزبور،  در مولويحقایق غیبی بر درون سالک است.  و

    :ندک می اشاره) عارف دلو افکار دیگران و نیز انعکاس حقایق معنوي بر  تصورات

  کردارهـــا  آن و تصـــویر آن عکـــس

  

  دیوارهـــا شـــده صـــافی بـــرین زد  

ــه   ــا هرچ ــد آنج ــا دی ــه اینج ــود ب   نم

  

ــده   ــده از را  دیـ ــه دیـ ــی خانـ ــود مـ   ربـ

  )3508ـ3497، 1همان: ج نیز ؛33495ـ3490، 1: ج1382مولوي، (  

مبتنی بر نـور و   اساساً معرفتی، صوفیانه در نظر مولوي معرفت شود که م�حظه می 

، بیـان زبـان و   مقـام  درو  محـور  بصـیرت  و نظرمدارو تابش و انعکاس و اساساً  تجلی

بـا   وجـود  آینـۀ  ردنک ـ صـیقلی  از بارهـا  مثنويدر  مولوي است.مدار  حس بازنمایانه و

  ؛ براي نمونه:  ته استگف سخنبا پیر نورانی  صحبتریاضت و 

ــون ــدى چ ــر گزی ــازك پی ــاش دل ن   مب

  

 ـ و آب چـو  ریزیده و سست   مبـاش  لگ  

ــوى      ــه ش ــو پرکین ــى ت ــر زخم ــر به   گ

  

ــا     ــس کج ــىپ ــوى؟  ب ــه ش ــیقل آیین   ص

   )2993ـ2992، 1همان: ج(   

  صوفیانه معرفت بصیرت و اسیکانعـ  تابشی سرشت. ماهیت و 7ـ2

 را صـوفیانه  ، بصیرت و شـهود فراست ماهیت تواند نمی آینه مثل عنصري هیچ کش بی

از  صـوفیانه  بصـیرت و معرفـت   اسـی کانعــ   تابشـی  و ماهیـت  سرشت. ندک بازنمایی
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صوفیانۀ مولـوي بـه    شناختی آثار معرفتین موضوعات در بررسی تر مهمترین و  اساسی

و  هاي غیبـی، معنـوي و روحـانی    انعکاس نور خدا و نقش« به مثنويدر  رود. شمار می

صوفی واصل و از وجـود او بـر    سان انسان کامل یا آینه بر وجود نیز حکمت و معرفت

انسـان   مثبت و منفی دیگـران بـر دل  ار، امیال و خیا�ت کاس افکانع« یا» وجود دیگران

، عنصـر فراسـت  ماهیـت  خوریم که در توصـیف و تبیـین    برمی» عارف حقیقی برین و

آینـد و سـازوکاري    ار میک بهو شهود صوفیانه که همان معرفت صوفیانه باشد، بصیرت 

. ده اسـت بـه ایـن مـورد اشـاره کـر      مثنـوي اي دارد. مولوي بارهـا در   شبیه بازتاب آینه

 »سک ـع«، »نور« شهود مانند ـ آینه ـ تجلیمهم الگوي ساختاري نورـ  ارگیري عناصرک به

شناسی معرفت عرفـانی در ابیـات مربـوط بـه      از دید نشانه» تافتن«و » پرتو«، (انعکاس)

ه ک ـجا از آن. بصیرت، فراست و شهود عرفانی قابل توجه است ـ انعکاسی تابشی ماهیت

االله بر وجود  آور نور اس بصیرتکیق تابش و انعاس است، مصادکسخن از تابش و انع

نـیم.  ک را مرور مـی  ها انسان اسی ظلمات درونکو ماهیت انع و صوفیان واصل اولیاءاالله

 االله ماهیت نـور درك و  معرفت صوفیانه شناختد به ما در نتوان می ابیات ارزشمند این

  ند: نک کمک این نورو معرفت با 

ــدر  ــود ان ــع ب ــه را طم ــرگ و روب   آن گ

  

ــروان     ــدل خس ــه ع ــمت ب ــه رود قس   ک

  عکــس طمــع هــر دوشــان بــر شــیر زد  

  

  هــا را ســند  شــیر دانســت آن طمــع    

ــر    ــرار و امیـ ــیر اسـ ــه باشـــد شـ   هرکـ

  

ــمیر     ــد ضـ ــه اندیشـ ــد هرچـ   او بدانـ

  پـــیش از عثمـــان یکـــی نســـاخ بـــود  

  

  نمــود ي مــیکــو بــه نســخ وحــی جــد  

ــبق      ــودي س ــی فرم ــی از وح ــون نب   چ

  

  وانبشــــتی بــــر ورق او همــــان را   

  پرتــــو آن وحــــی بــــر وي تــــافتی  

  

  او درون خـــویش حکمـــت یـــافتی    

ــین آن حکمــت بفرمــودي رســول        ع

  

ــول     ــد آن بوالفض ــراه ش ــدر گم ــن ق   زی

ــی    ــه م ــه آنچ ــتنیر  ک ــول مس ــد رس   گوی

  

  مــر مــرا هســت آن حقیقــت در ضــمیر  

ــه    ــو اندیشـ ــول  پرتـ ــر رسـ   اش زد بـ

  

  قهـــر حـــق آورد بـــر جـــانش نـــزول  

  برادر در تـو حکمـت عاریـه اسـت    اي   

  

  آن ز ابدال است و بـر تـو عاریـه اسـت      
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  گرچه در خود خانه نـوري یافتـه اسـت   

  

ــت     ــه اسـ ــور تافتـ ــایه منـ   آن ز همسـ

ــه    ــو اندیشــ ــتر زد پرتــ ــر شــ   اش بــ

  

ــوش     گفــت بنمــایم تــو را تــو بــاش خَ

)3450، 2، ج2474ـ2473، 4، ج3269ـ3268 ،3246ـ3241 ،3041ـ3039، 1همان: ج(     

مولوي اسـت و  شناسی عرفان  در معرفتترین عناصر  ه از اساسیک» اسکانع«عنصر 

ی از ک ـی عنـوان  بهآینه  نماد هک ده استش  سبب» صوفیانهاسی معرفت کسرشت انع«نیز 

علت ایـن   شود.  و ساختار معرفتی مو�نا مطرح مثنوي اصط�حیین عناصر نظام تر مهم

نقل نظـر   34: 1383 همکاران،چیتیک و  :کن( »مند است ع�قهمو�نا به آیینه بسیار «ه ک

در توصـیف   سان بـودن وجـود صـوفی کامـل     آینهانونی کگمان اهمیت  نیز بیشیمل)، 

ــت صــوفیانهبصــیرت  ــم  و معرف ــات مه ــدادي از ابی ــوي اســت. تع ــ مثن ــه ک رد کارک

  اند:   ، چنینده استها آم شناختی این عنصر در آن معرفت

ــه آن ــی او ک ــش ب ــاده نق ــینه  س ــد س   ش

  

ــ   ــا شنقـ ــب يهـ ــه را غیـ ــد آیینـ   شـ

  وا در تــــا بایــــد  صــــاف دل آینــــه  

  

  ونکـــ از زشـــت صـــورت واشناســـی  

  ولــــی جســــم آینــــۀ در همچنــــان  

  

  ممتلــــی مریــــد بینــــد را خــــویش  

 )1437، 5و ج 2064، 2ج، 3159، 1: ج1382مولوي، (   

 تابش و«تمام به  ها مولوي با روشنی و وضوح ه در آنکهایی هست  بیت ،مثنويدر 

بـه دیگـران اشـاره     نورانی خدا یا صوفی واصل ولیاز » عرفانیاسی عین بصیرت کانع

  ؛ براي نمونه:  ندک می

  آنچـه دیـدي کــه مـرا زآن عکـس دیــد    

  

ــعله    ــان ش ــد؟  در دل و ج ــد پدی   اي آم

ــطفی     ــوربخش مصــ ــور نــ   از حضــ

  

  پـــیش خـــاطر آمـــد او را آن دعـــا     

ــنکده    ــر روشــــ ــت پیغمبــــ   همــــ

  

  شـــده خــاطر آمــدش آن گــم   پــیش    

  تافت زان روزن کـه از دل تـا دل اسـت     

  

  روشــنی کــه فــرق حــق و باطــل اســت  

  یا تـو واگـو آنچـه عقلـت یافتـه اسـت        

  

ــر مــن تافتــه اســت      یــا بگــویم آنچــه ب

  از تو بر مـن تافـت چـون داري نهـان؟      

  

ــی   ــی  م ــه ب ــون م ــور چ ــانی ن ــان فش   زب

 )3773ـ3772، 1، ج2466ـ2465، 2ج ،3744، 1(همان: ج   
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هـاي   تنهـا از انعکـاس نـور االله از انسـان     ه توضیح است که در این ابیات، نـه �زم ب

 شـود، بلکـه از   هـا نیـز مـی    هاي عادي که سبب بصیرت صوفیانه در آن نورانی به انسان

انسـان کامـل یـا    دیگران بـه قلـب    مثبت و منفی ار، امیال، اوهام و خیا�تکاس افکانع

عبـارت   رود؛ بـه  ها صحبت می و فراست، بصیرت و شهود عرفانی آن بین روشن صوفی

 خیـا�ت  و ار، امیـال ک ـاف هک ـبل، نیست بصیرت و نور تنها، شود می سکمنع آنچه دیگر

، عرفـان  شناسـی  معرفـت  دیـدگاه  از گونه ابیات این .شوند می سکمنع نیز منفیمثبت و 

نکتۀ مهم دیگـر   .دهند می نشان خوبی به را صوفیانه معرفت دامنۀ و حدود، ابزارماهیت، 

 انسـان یـا صـوفیان واصـل     اولیاءاالله و قلب دل به صرفاً آینه رمزدر آثار مولوي  این که

» یکخـا  تـن « يمولـو  هک ـبل، 35شـود  می  پنداشته گونه این اغلب هک ند، چنانک نمی اشاره

. داند یم شدن سان نهیآ يبرا یت و استعدادقابل داراي، »وجوهرکین آهن« مثل زین را انسان

 وک ـین آهـن  همچـون  یآدم ـ تـن  هک ـآن انیب« عنوان با یبخش در، مثنوي چهارم دفتر در

 ـدن در هم وا در تا است شدن  نهیآ قابل جوهر  آن ری ـغ و امـت یق و دوزخ و بهشـت ، ای

 ـ عنوان، 4ج: هماننک. ( »الیخ قیطر بر نه دیبنما نهیامع  ـب از شیپ  هجـده  در) 2471 تی

 يهـا  استعاره و» ردنک یقلیص« عنصر از يریگ بهره با) 2486ـ2469، 4ج: همان نک:( تیب

 تصـور  هک ـنیا بـر   ع�وه، ده استرک انسان جسم بر هک يزکتمر با» صاف آب« و »نهیآ«

 تمـام  و تـن ، ردهک ـ ینف ـ را واصـل  عـارف  جـان  ای دل به صوفیانه رتیبص تیمحدود

 اسکــانع محــل و» نــهیآ« را صــوفی واصــل یشــناخت روان و يوجــود يهــا ســاحت

 نیـی تب را یعرفـان  رتیبص ـ و فراسـت  از يگرید يها جنبه و شمرده یبیغ يها صورت

ست و ین» زیست تن« يه عرفان مولوکدهد  یوضوح نشان م به ابیات گونه نیا .است  نموده 

ان و ک ـام ۀدر حـوز  ؛ بدین شرح که جسـم انسـان  ندک ینگاه م به تن ینسب با دیدگاهی

مانع تجلی نور االله و حجاب آن باشد و هم با ریاضت و ذکر االله و  تواند یمهم ، تیقابل

(مج�ي تجلی نور االله و بصیرت و معرفـت   نهیآ صحبت با پیر واصل منور با نور االله به

ف ی ـقل و لطیو مجاهده ص ـ و نور ذکر خدا اضتیرا با ر تن. اگر تبدیل شود صوفیانه)

نـه در نظـر   یشدن حجاب بـه آ   لین و تبدشد  یقلین صیاست. ا زنگارنه وگرنه یآ، مینک
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با ، شدن هستند  یقلیسخت و دراز ص يها ه راهکاضت و مجاهدت یع�وه بر ر، يمولو

مولوي . ر استیپذ انکامنیز  یا انسان نورانیخ یش وجود ۀنییو تابش نور خدا از آ یتجل

مبدل شـده  ، اولیاءااللههاي کامل و  بلکه تن و کل وجود انسان، تنها دل معتقد است که نه

  : سان است و از جنس نور و آینه

ــود  ــبخ نبــ ــل از مطــ ــوت جبریــ   قــ

  

ــود    ــ�ق وجــ ــدار خــ ــود از دیــ   بــ

  همچنـــان ایـــن قـــوت ابـــدال حـــق   

  

  هــم ز حــق دان نــه از طعــام و از طبــق  

ــته    ــور اسرش ــم ز ن ــد جسمشــان را ه   ان

  

ــته   ــا ز روح و از ملـــک بگذشـ ــد تـ   انـ

ــیخ       ــه دارد آن ش ــدن ک ــن ب ــنوی   فط

  

  چیــز دیگــر گشــت کــم خــوانش بــدن  

 )2718، 5و ج 8ـ6، 3ج: همان(  

شـمارد؛   مـی (نـور االله)  » نـور «شـده از   سرشـته  را اولیاءاالله تن گرید يجا در يمولو

 ـیآ« از میا داده حیترج» دل ۀـنییآ« بیکتر از ادهـاستف يجا به ،مقاله نیا در ما رو نیازا  ۀـن

هـاي وجـودي و    تنها دل بلکـه تـن و کـل سـاحت     مولوي نه ؛ زیرامینک استفاده» وجود

 شــواهد بینــد. ســان مــی نــهشــناختی ولــی حــق و صــوفی واصــل را نــورانی و آی روان

 هک ـ دهـد  یم ـ نشان و است متعدد يمثنو در نیبر و يمعنو يها انسان تن بودن سان نهیآ

 در» لیتبد« و» استحاله« به و ده استروح مبتنی نش ـ بر پایۀ تقابل جسم يمولو دگاهید

 نـه  را) روح و قلـب  و تـن انسـان (  يوجـود  يهـا  سـاحت  و دارد اعتقـاد  جسم مورد

  :ندیب یم پارچهکی هکبل متفاوت و زیمتماصورت  به

  ولــــی جســــم آینــــۀ در همچنــــان

  

ــه ...   ــه بلک ــن جمل ــو ت ــه چ ــود آیین   ش

  ممتلـــی يمـــرد بینـــد را خـــویش  

  

ــه   ــم جمل ــوهر و چش ــینه گ ــود س   ش

)3923و  1437، 5ج: همان(    

بصیرت و ، (فراست »چشم« به آن شدن لیتبدل کبال و تن شدن نهیآ، فوقدر ابیات 

و نامقیـد  حـد   یب ـشهود و معرفت ، رتیبصت یماه از یینما تمام ریتصو، )و نور شهود

 ـیی(تصـور آ  نـه ییآ رمـز  هک گذارد یم ما اریاخت در صوفیانه  از) مـا  در ذهـن  یمعمـول  ۀن

  .است قاصر آن ییبازنما
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 یثیاحـاد  و قـرآن  اتیآ يمبنا بر صوفیانه نابسخنان حاصل از تجربیات  گونه نیا 

، فروزانفـر  نـک: (براي این احادیث  »نور رش« و» نوافل قرب« و» مؤمن فراست« چون

  .دان لیتحل و فیتوص، بررسی قابل )19ـ18و  14، 6: 1361

مهم از  ییها سخن جنبه ۀنیو زم به فراخور بافتمولوي ز ین مثنويابیاتی دیگر از در 

در عین حـال   هک ده استرک  نییرا تب یرت و معرفت عرفانیاس بصکانع ـ یتابش ماهیت

 حصـول سان شدن وجود با ریاضت صـوفیانه و   نمایی از فرایند آینه آینۀ تمام این ابیات

  :  که اساساً مبنایی بصري و مبتنی بر شهود دارد ندا معرفت ناب صوفیانه

ــو  ــی همچ ــی ب ــن زآهن ــو  آه ــگ ش   رن

  

ــی    ــۀ بـ ــت آینـ ــو در ریاضـ ــگ شـ   زنـ

  خویش را صافی کـن از اوصـاف خـود     

  

ــود      ــاف خ ــاك و ص ــی ذات پ ــا ببین   ت

  بینـــــی انـــــدر دل علـــــوم انبیـــــا  

  

ــی   ــی  بـ ــاب و بـ ــتا  کتـ ــد و اوسـ   معیـ

  آینــۀ جــان چــون شــود صــافی و پــاك  

  

ــش   ــاك  نق ــرون از آب و خ ــی ب ــا بین   ه

  هـــم ببینـــی نقـــش و هـــم نقـــاش را  

  

ــراش را    ــم فـ ــت را و هـ ــرش دولـ   فـ

 ) 73ـ72، 2ج، 3480ـ3472، 1ج: 1382، (مولوي   

  گیري نتیجه. 8

 ـماه تواند ینم نهیآ مثل يعنصر چیه کش یب ، فراسـت  ـ انعکاسـی  تابشـی  ـ ـ نـوري  تی

بـه تصـریح    که مولوي .اندیبازنما را یا همان معرفت صوفیانه صوفیانه بصیرت و شهود

 عنوان بهاز این عنصر ، ده استاست که به مقام آیینگی رسی از صوفیان واصلی، خودش

واصـل  و صوفیان  اولیاءااللهمعرفتی  ـ رمز وجودشناختی براي توصیف وضعیت وجودي

و  نـورانی  سان پیر او معتقد است که نظر مرید به وجود آینه است.  برده  بهره فانی در االله

بـه   عرفانیبهترین راه براي خودشناسی حقیقی یا معرفت ، اولیاءااللهنظر انسان به وجود 

در این مورد کـه   تبیین و تحلیل ابیات و سخنان مولوي، با بررسی ست.وا حقیقت خود

تـوان بـه    مـی ، صوفیانۀ خـود او و مقـام فنـاء فـی االله اوسـت     اصیل هاي  حاصل تجربه

انعکـاس تجربـۀ   تـابش و  ، تجلـی ، تصویري قابل تصور و فهم از سرشت مبتنی بر نور

و ماهیت مبتنی بر بصیرت و شهود با نور االله معرفت ناب و حقیقـی صـوفیانه    هصوفیان
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نور االله عامل اصلی معرفت  گفت که توان هاي این مقاله می بر اساس یافته .دست یافت

فناء فـی االله و   سبب، از یک سو تجلی نور االله بر وجود صوفی حقیقی صوفیانه است و

او و حصول فراست و بصیرت و شهود صوفیانه یا کل ساحات وجودي سان شدن  آینه

تابش و انعکاس نور االله از وجود  ،شود و از سوي دیگر همان معرفت ناب صوفیانه می

   شود. ها می به دیگران سبب حصول معرفت صوفیانه در آن صوفی واصل

  

  ها نوشت پی

1. Annemarie Schimmel  
2. William Chittick   
3. Ineffability 
4. Inexplicability 
5. William James  
6. Walter Terence Stace  
7. Rudolf Otto  
8. Daisetsu Teitaro Suzuki  
9. C. F. Davis 
10. Wayne Lee Proudfoot  
11. Ludwig Josef Johann Wittgenstein  

 ،842ـ ـ843، 2ج ،3825ـ ـ3826، 3264 ،2773ـ ـ2774 ،695، 1ج: 1382مولـوي،   :نک نمونه براي .12

  .  1246، 6ج ،3269ـ3289 و 902، 4ج

13. Paradox 
14. Paul Nwyia  
15. Pure Truth 
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    .14و  6: 1361فروزانفر، 
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19. Ontological Metaphor 
20. Reynold Alleyne Nicholson  
21. Optics  
22. Reflection of Light 
23. Specular Reflection 

  .5ـ6: 1381هجویري،  نک:کشف،  قابل و غینی حجاببراي غین و  .24
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  ).88ـ 85: 1388پور و بخشی،  یوسف
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ر و بـی اختیـار و   ک ـار بکاشتباه است. او به رسیدن به حالت فناي اندیشه و امیال و جوشش و زایش اف

  ) اعتقاد دارد.الهی متکناخودآگاهانه (ح

30. Prototype 
31. Archetype 
32. Idea 

ا�سـرار و    شـف البته این سخن مختص مو�نا نیست و پیش از او در آثار صوفیانه چون تفسـیر ك  .33

گرفته؛ تا زنـگ بـر روي دارد، هـیچ     ي است زنگا ر مثال آیینهاین گوهر آدمی ب: «استده آم ا�برار ة عد

، 436: 1389فـو�دي،  » (ها در آن پیدا شود صورت در وي پدید نیاید. چون صیقل دادي، همۀ صورت

 ).  59، 1ج: 1361به نقل از میبدي، 

 صـیقل  و فروبسـتند  در/ /زنـگ  دفـع  جـز  را کـار  آیـد  درخـور / رنگ نه و نقش نه گفتند رومیان« .34

 ابـر  چـون  رنگ/ ستا رهی رنگی بی به رنگی صد دو از/ /شدند صافی و ساده گردون همچو/ زدند می

  .)3490ـ3488، 1ج(» تسا مهی رنگی بی و ستا
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: 1389 نـک: ت (س ـا  ) آینه را رمز اسـتعاري و رمـز دل انگاشـته   34، 1: ج1382 ،يلوو(م» ممتاز نیست

 نـک: امین روشن و اصغر باباسا�ر نیز معتقد هستند کـه در آثـار مولـوي آینـه نمـاد دل اسـت (       ).431

  ).  567ـ551: 1381باباسا�ر،  ؛114: 1386روشن، 
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